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 چکیده

ی کوپریلی استانبول نگاه داشته  در کتابخانه که ،1618 مخطوط فاضل احمد پاشا
( 597؟-656اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری )؟ی چهار رساله از  دربردارنده شود می
هر  که ،الحقائق ةزبد، و المطالعکتاب ، الحقائق تلخیص، الأسرار بیانهای  به نام، ستا

کاتبی قزوینی از  ها را یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک. این رساله
ها  ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آن ی اصل برای خود رونویسی کرده و نسخه

آید تقدیم و تحقیق بخش  آنچه در پی می .یادداشت إنهاء با تاریخ و توقیع نوشته است
، بر المطالع رسالةاست. منطق ابهری در این رسائل، از جمله در  المطالع کتابمنطق 

نسخه بودنِ  سینا است. به اقتضای تک کلیّ تابع منطق ابن اش تقریباً به خلاف آثار بعدی
 ایم. مخطوط، روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده
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 . احوال و آثار ابهری1
ای میان قزوین و  در قریه 1[158ص ،9] 590مفضل بن عمر بن مفضل ابهری در دهۀ 

 610جا تعلیمات ابتدایی یافت، ولی در حدود  و در همان 2زنجان، به نام ابهر، زاده شد
[. در این 537-536صص، 10برای تکمیل تحصیلات خویش به سمرقند هجرت کرد ]

نیمۀ  4الدین کشیّ )شکُ. ( و زین614 3الدین عمیدی )د. رکن، در جلسات مناظرۀ شهر
، 8( به شاگردی نشست ]618لدین مصری )د. ا قطب و نزد 5( شرکت کرد،7نخست قرن 

)د. الدین مصری، خود، شاگرد فخرالدین رازی  . قطب[537-536، صص10؛ 101، ص2ج
گرد باواسطۀ رازی دانست. شاید از همین توان شا ( بود؛ و بدین سان ابهری را می606

[. نیز، 254، ص2اند ] نادرست شاگرد فخر دانسته روی است که کسانی ابهری را به
شک، از  اش نمایان است، بی های بعدی اثرپذیری پررنگ وی از رازی که آشکارا در نوشته

 [. 13همین راه بوده است ]
( بود؛ 596-617 6خوارزمشاه )حکُ.ها علاءالدین محمّد  حاکم سمرقند در این سال

توزی و  اش را کشت، و آتش کینه همو که پیغام چنگیز را جدّی نگرفت، پیک
[. با یورش چنگیز، سمرقند دیگر امن نبود، 100، ص2، ج6جویی او را برافروخت ] انتقام

، 2؛ 313، ص5، ج1به روم، یعنی آسیای کوچک، مهاجرت کرد ] 620و ابهری در دهۀ 
الدین بن یونس  جا موصل را برای اقامت برگزید، و به شاگردی کمال در آن[. 253ص

خلکان در  را از وی آموخت. گهگاه نیز با ابن مجسطیویژه  ( درآمد، و به639موصلی )د. 
به ایران بازگشت و  646از  [. ابهری اندکی پیش313، ص5، ج1اربیل دیدار داشت ]

های سال  ، و احتمالاً در یکی از روزها یا شبروزهای پایانی عمر را در شبستر گذراند
  ب[.134، برگ 3در همین شهر درگذشت ] 656

(، نصیرالدین طوسی )د. 681خلکان )د.  (،  ابن675الدین کاتبی قزوینی )د.  نجم
از شاگردان  7(688الدین اصفهانی )د.  (، و شمس682(، زکریّا بن محمّد قزوینی )د. 672

                                                                                                                                        
 .اند مگر خلاف آن قید شود ها هجری قمری . همۀ تاریخ1
2. [12, p. 216[ ،]14, p. 96[ و ،]15, p. 7زادگاه ابهری را به ] اند.  خطا موصل عراق گفته 

 «.درگذشته به سالِ...»نوشتِ  ته. کو3
 «.شکوفایی»نوشت  . کوته4
 .[537-536صص، 10]ها را روایت کرده است  . قزوینی یکی از مناظره5
 «.حکمرانی» نوشت . کوته6
( غیـر از  محمـد بـن محمـود بـن محمـد     الـدین اصـفهانی )   البته یادکرد این نکته بایسته است که این شـمس  .7

 الأنـوار  مطـالع استاد قطب رازی و شـار    ،(749-674) اصفهانی لرحمن بن احمدمحمود بن عبداالدین  شمس
 .[328، ص5: ـ اش با دومی، نک رۀ احوال اولّی و تفاوتبادر. ]خواجه است الاعتقاد تجریدارموی و 
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، 10؛ 101، ص2، ج8؛ 1، برگ 4ب؛ 134، برگ 3؛ 313، ص5، ج1ابهری بودند ]
هایش در منطق، فلسفه، کلام، هندسه، ریاضیات،  [؛ و سیاهۀ نوشته536و  463صص

  1رسید. می 37شناسی به  اخترشناسی، و کیهان
 

 . معرفی نسخه و شیوۀ تصحیح2
داشته ی کوپریلی استانبول نگاه  در کتابخانه که ،1618مخطوط فاضل احمد پاشا، ش. 

ی ایران موجود است و، به  ی پژوهشی حکمت و فلسفه عکس آن در مؤسسهو  شود می
، یکی از وجود دارد، 1416ی مراد ملّا، ش.  ی آیشنر، رونوشتی از آن در کتابخانه گفته
ی چهار رساله از  دربردارندهاین مخطوط  های آثار ابهری است. نوشته ترین دست مهم

 2؛الحقائق زبدة، و المطالع رسالة، الحقائق تلخیص، الأسرار یانبهای  به نام، ابهری است
 بری اصل برای خودش رونویسی کرده و همه را  ها را از نسخه که کاتبی قزوینی آن

این چهار رساله . نوشته است 3«ءنهاإ»ها  و ابهری بر صدر همۀ آن خواندهفروابهری 
منطقی که در »گوید،  که رویهب می چناناند و،  حکِمی  ـ  طبیعی  ـ  منطقیهایی  گانه سه

هایی که ابهری  این آثار شر  داده شده است، به شیوۀ مرسوم، سینوی است و از آموزه
، 7« ]گذارند هایی را به نمایش نمی گونه نشانه اش بسط دهد هیچ مقدّر بود در آثار بعدی

تا  ب77) لعالمطا کتاب، از این چهار سومین [.67، یادداشت xxivمقدمۀ مصحح، ص
، 627ی  هحجّ ذی 5 کتابت شده و ابهری در 627 رمضان 9( است که به تاریخ الف107

 :نها نوشته استاِ ، چنینی آغازین آن بر صفحه
دین، شرف اسلام، سرور  ی ، ستارهمحقق این کتاب را امامِ فاضلِ عالمِ کاملِ

ش را تامّ ا که خداوند فضل علی بن عمر، ،حکیمان و محققانفاضلان، زیور 
و نزد من خواند.  ای که دربرگیرندۀ همۀ شرایط معتبر است، گونه به گرداند،

. این حجۀ سال ششصد و بیست و هفت پایان یافت ]این خواندن[ در پنجم ذی
رساله، مر خدای تعالی را مؤلّف ، مفضل بن عمر بن مفضل ابهری را

 (.ب77نوشت ) گویان، سپاس
                                                                                                                                        

 .[9]شناسی کامل ابهری بنگرید به  . برای کتاب1
ی  چهـار مقالـه  بخوانیم ـ به تـداعیِ    هار رسالهچ. مناسب است که این چهار رساله را، چونان اسم عَلمَ 2

 عروضی سمرقندی.
 کند که کاتب یا شخص دیگری یادداشت نویسنده در آغاز یا انجام اثر است که در آن تأیید می« إنهاء. »3

 .به پایان رسانده استی تمام یا بخشی از اثر را نزد وی  که نسخه را در دست دارد مطالعه
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 نظیم شده است:در سه گفتار ت المطالع کتاب
 المنطق  ول فيالق
 الطبیعي العلم ول فيالق
 الإلهي. العلم ول فيالق

ای هستند در هفت فصل. و گفتار نخست، که  گفتارهای دوم و سوم مصدّر به مقدّمه
 به قرار زیر تبویب شده است:« سه مطلع»آید، در  متن ویراستۀ آن در پی می

 يجغوإیساالمطلع الأوّل في 
 جة إلی المنطقفصل في الحا

 فصل في دلالة اللفظ علی المعنی
 فصل في المفرد والمؤلف
 فصل في الکلي والجزئي
 فصل في الذاتي والعرضي

 ول في جواب ما هوقفصل في الم
 فصل في الکلیات الخمس
 فصل في الحدّ والرسم 
 المطلع الثاني في القضایا 

 فصل في تعریف القضیة وأقسامها الأولیة
 والسلب یجابفصل في الإ

 همالها وحصرها إفصل في خصوص القضایا و
 فصل في العدول والتحصیل 

 فصل في جهات القضایا
 فصل في التناقض
 فصل في العکس
 النقیض  فصل في عکس

 المطلع الثالث في القیاس
 فصل في تعریف القیاس وکیفیة انقسامه

 ملیة حفصل في الاقترانات ال
 مختلطة  وغیرَ مختلطةً ،مقدماتالبقیة لیة عن حمفصل في القیاسات ال
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 فصل في الاقترانات الشرطیّة
 اتیفصل في الاستثنائ

 فصل في القیاسات المرکبة
 فصل في القضایا التي هي مواد القیاسات

 فصل في البرهان وأقسامه
 فصل في موضوعات العلوم ومبادئها

 .فصل في أمور متفرقة
به ناچار، از روش قیاسی برای نسخه است،  تک المطالع کتابجا که مخطوط  از آن

ها و بندهای ناخوانا، مطموس، یا محذوف را بر قیاس  ایم: واژه تصحیح آن بهره جسته
کشف ، و تنزیل الأفکار، منتهی الأفکار، بیان الأسرارهای دیگر ابهری، مانند  رساله

 شر  حکمة الإشراقِشهرزوری،  الشجرة الإلهیۀ، نیز در چند جا بر قیاس الحقائق
 ایم.  حلیّ، یا به مقتضای سیاق بازنویسی کرده الجوهر النضیدِشیرازی، و 
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 کتاب المطالعتصویر صفحۀ آغازین 
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 کتاب المطالعتصویر بخش پایانی منطقِ 
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 کتاب المطالعتصویر صفحۀ پایانی 

 
 منابع

ق إحسان عباس، بیروت، ، بتحقی5، ج وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانخلّکان، أحمد بن محمد،  ابن[ 1]
 م.1994دار صادر، 

، بتحقیق أنطون صالحاني الیسوعي، دار الشرق، بیروت، تاریخ مختصر الدولالعبري، أبوالفرج،  ابن[ 2]
 م.1992

 .1436مخطوط جاراللّه افندی، ش. ، کشف الحقائق اثیرالدین، ابهری،[ 3]

 .مکرر 2583ابخانۀ ایاصوفیا، ش. ، مخطوط کتملخّص فی صناعة المجسطیـــــــــــــ ، [ 4]

، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، های نُسخَ خطی: دفتر نخست از گنجینهانصاری، حسن، [ 5]
 .1394اصفهان، 
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 .1385، به تصحیح محمدّ قزوینی، سه جلدی، دنیای کتاب، تهران، تاریخ جهانگشاجوینی، عطاملک، [ 6]

، تقدیم و تحقیق: خالد الرویهب، مؤسسۀ ار عن غوامض الأفکارکشف الأسرالدین،  خونجی، افضل[ 7]
 .1389پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین، تهران، 

، بتحقیق: أحمد الأرناؤوط و ترکي مصطفى، الوافي بالوفیاتالصفدي، صلا  الدین خلیل بن أیبک، [ 8]
  م.2000دار إحیاء التراث، بیروت، 

)فصلنامۀ  تاریخ فلسفه، «میراث اثیری: حیات و کارنامۀ اثیرالدین ابهری» عظیمی، مهدی،[ 9]
 .1392، زمستان 15المللی تاریخ فلسفه(، شمارۀ  پژوهشی انجمن بین ـ علمی

 .م1960، دار صادر، بیروت، آثار البلاد و أخبار العبادالقزوینی، زکریا بن محمد بن محمود، [ 10]

 .1362، به اهتمام عبدالحسین نوائی، امیرکبیر، تهران، گزیده تاریخستوفی، حمدالله، م[ 11]

[12] Anawati, G. C. “Abharī, Athīr al-Dīn.” Encyclopedia Iranica. Vol. I, Fasc. 2, 

pp. 216-217. 

[13] Eichner, Heidrun. “Al-Abharī, Athīr al-Dīn.” Encyclopaedia of Islam, THREE. 

Brill Online, 2012.  

[14] Rescher, N. The Development of Arabic Logic. Pittsburgh, 1964. 

[15] Sarioğlu, H. “Abharī: Athīr al‐Dīn al‐Mufaḍḍal ibn ʿUmar ibn al‐ Mufaḍḍal 

al‐Samarqandī al‐Abharī.” The Biographical Encyclopedia of Astronomers. 

Thomas Hockey et al. (eds.), New York: Springer, 2007. 
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 المطالع کتاب

هادي  ،برهان الحق ،العالم الفاضل الأوحد الکامل المحقق العلامة الاإمام نامولا من تصانیف

الحکماء  ذس تاأأ  ،سلام والمسلمینحجة الاإ  ،أأثیر الملة والدین ،ئمةقدوة الأ  ،مةحبر الأ ، الخلق

ه ومتع ئأأطال الله بقا ،فضل بن مرر بن المفضل الأهرريالم ،المتأأخرین لأأفض ،والمتکلمین

 .الاإسلام بطول حیاته

س ید  ،سلامشرف الاإ  ،نجم الدین المحقق، مام الفاضل العالم الکاملهذا الکتاب الاإ  علي  أأ قر 

مس تجمعة للشرائط  قراءة ،الله فضله تي  ،عل بن مرر ،المحققینو  الحکماء نزی ،فاضلالأ 

انتهت فيو  ،المعتبرة
1
 کتبه المفضل .س بع وعشرین وس تمائه ، س نةةجالخامس من ذي الح 

 .اً لله تعالیدحام ، مؤلف الرسالة،بن المفضل الأهرريمرر  بن

 

|77 | 

 بسم الله الرحمن الرحیم

یي سعدك الله و أأ  ي  .نا بفضل مهه وححمةاإ للعلوم الثلاثة علی  مني تحریر حسالة حاویة ا س ئلت  لم

التي حرحتها  التلخیصوحسالة  البیانما یوحد مني من حسالة لیك اإ ت ینهج اختصاحي أأعط 

 ؛واس تعنت بالله ولي التوفیق .المطالعوخصصتك برسالة ثالثة سمیتها حسالة  ؛لبعض الرفاق

 فهو حسبها ونعم المعین.

 القول في المنطق

 وفیه مطالع

ل في  یساالمطلع الأوي  جيغواإ

 وفیه فصول

                                                                                                                                        
 لمعتبرة وانتهت في[ مطموس فی الأصل.مس تجمعة للشرائط ا. 1
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 فصل في الحاجة اإلی المنطق 

مي  اعلم أأني  ما  ،وهو حصول صوحة الشيء في العقل تصوحا العلم اإ وهو الحکم علی  تصدیقواإ

ثبات ما بنفي أأو اإ ا  .الشيء اإ مي  «هئیالش ی »و «الوحدة»کتصوح  فطريوکل واحد مههما اإ

ا  ،«الواحد نصف الاإثنین»و «الکل أأعظم من الجزء»والتصدیق بأأني  کتصوح  فطري غیروأأمي

لاي علی  «.للعالم صانع»و «له واحدالاإ »ني والتصدیق بأأ  «النفس»و «العقل» ولا تصدیق اإ

  اً.تصوحین فصاعد

لاي  لی أأن  یأأعني ترتیب أأموح معلومة لیتأأد ،بالفکرو ما لیس بفطري لا یحصل اإ مهها اإ

ً  .یصیر المجهول معلوماً  لاي لما وقع بین  ؛وذلك الأموح قد یکون صوابًا وقد یکون خطأأ واإ

هارض فی غالعقلاء أأموح ی  
1
لی  فالمنطق علم یتعلم  .المنطقممیزة بین الخطأأ والصواب وهي  لةأ   اإ

  .مهه شرائط صحة الفکر وأأس باب خطأأه

مهه ماو 
2
القسم  منومهه ما هو غیر بدیهيي یعرف  ،هیهو بدیهيي یکفي فیه مجرد التنب  

لی غیرهتلئلا  ،الذي هو بدیهيي  .قع الحاجة اإ

يما هو و  ؛لحقه لما هو هوتواحقه التي فیه المنطقي عن ل ی بحث   وموضوعه فهو الشيء الذي ن اإ

هیاتالتصوح والتصدیق من حیث هما یکونان لم 
3
 ها اإلی تصوح وتصدیق مجهول.مه  ییتأأد 

 
 فصل في دلالة اللفظ علی المعنی 

لی تمام مسمي  ن اعتبر دلالته بالنس بة اإ بالنس بة  «لاإنسانا»ک ،بالمطابقةاه فهو الدال اللفظ اإ

لی الحیوان الناطق ن  ؛اإ لی واإ کدلالة  ،بالتضمناه فهو الدال مسمي  جزءاعتبر دلالته بالنس بة اإ

لی ما یلازم المسمي  ؛علی الحیوان «نسانالاإ » ن اعتبر بالنس بة اإ  ،بالالتزامی فهو الدال واإ

لی قابل صنعة الکتابة «نسانالاإ »کدلالة    .بالنس بة اإ

 تاحةً  علی العامي  قد یدلي  والخاصي  .لانتفاء أأقسام الدلالات صي الا دلالة له علی الخ والعامي 

                                                                                                                                        
 . فیها[ الأصل: فیه. 1

 . مهه ما[ الأصل: له لما. 2

 . لمهیات[ کذا فی الأصل، والأنسب: علی هیئات. 3
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  .نسانعلی الاإ  «الضاحك»بالالتزام کدلالة  وتاحةً  ،علی الحیوان «نسانالاإ »بالتضمن کدلالة 

ذا کان موضوعاً  لمعنیین أأحدهماواللفظ اإ
1
علی الجزء باعتباحین الًا کان د ،جزء من ال خر 

يه موضوع له فهو الدال ؛وتضمناً  مطابقةً  يه اإن اعتبر من حیث أأن ن اعتبر من حیث  ،بالمطابقة لأن واإ

يه جزء  یً أأن ذا کان موضوعاً للشيء ولما یلازمه. .أ خر فهو الدال بالتضمن لمسمي  وهکذا اإ

 
 فصل في المفرد والمؤلف

لاي علی جزء معناه فهو  ن لم یکن جزئه داإ ذا ج   «عبد الله»و «نسانلاإ ا»ک ،المفرداللفظ اإ عل اإ

ن کان جزئه د ؛اسماً لشخص معیني   «لحیوان الناطقا»ک ،المؤلف جزء معناه فهو علی الاواإ

ذا  «الله عبد»و ی  ،ید به صفة العبودیة لله تعاإلیأُح اإ  .قولاً ویسمي

فاإن دل علی معنی تام في  .أأو لا یدل ،لعقما أأن یدل علی معنی تام في الاإ والمفرد 

ا أأن لا یدل علی زمان ذلك المعنی فهو اإ ف ،لعقال ا ،«مررو»و «زید»ک ،سمالامي مي أأن یدل  واإ

ن لم یدل علی معنی تام في العقل فهو  «.ب  ض   »کلفظة  ،الفعلعلی زمانه فهو   ،ةادالأ واإ

  .ماوأأمثاله «لا»و «في»کلفظة 

ن دل علی الزمان ،«الیوم»ولفظ  لأني الزمان هو المعنی نفسه فلا دلالة له علی  ؛اسمم  ،واإ

ن  ،«المتقدم»وکذا  .زمان المعنی  الزمان جزء معناه لا خاحج یلحقه. لأني  ،ش تمل علی الزماناإ واإ

 
 فصل في الکلي والجزئي

ن لم یکن  ؛«مررو»و «زید»ک ،الجزئياللفظ اإن کان نفس مفهومه مانعاً من وقوع الشرکة فهو  واإ

 ،«لعنقاءا»کأأو بالقوة التي لا مانع لها  ،«لانسانا»کسواء کانت الشرکة بالفعل  ،الکليمانعاً فهو 

ن امتنع لمانع غیر    «.فرس زید»ک ،نع الکلیة  تم ضافة اإلی جزئي لا والاإ  «.ئلباح ا»کالمفهوم أأو اإ

لی الحیوان «لانسانا»ک ،علی کل أأخص تحت أأعم «الجزئي»وقد یقال لفظ   ،بالنس بة اإ

ی  ی  ؛اضافیاً  اً یجزئ ویسمي ل یسمي  .حقیقیاً  اً یجزئ وبالمعنی الأوي

                                                                                                                                        
 . أأحدهما[ ساقط من الأصل. 1
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ا نس بة الأ  لی الأفراد وأأمي ا أأن  ،امصلیة فعلی أأقسالأ لفاظ الکلیة اإ مي لأني اللفظ الکلي اإ

ی ت معناه و  حدیتکثر ویت ا أأن یت ؛«اللیث»و «لأسدا»ک ،مترادفةسمي مي ویتکثر معناه  حدواإ

ی  ا أأن یتحد ویتحد معناه ولا یخلو  ؛«لعینا»ک ،مشترکاً ویسمي مي ا أأن یقع علی  |78|واإ مي اإ

ی  ی لا بالس أأو ،«الحیوان»و «لانسانا»ک متواطیاً جزئیاته بالسویة ویسمي  مشکيِّکاً ویة ویسمي

ل أأولی وأأشدي  «لأبیضا»ک يه علی الأوي ن ا أأن ی  ؛علی الثلج والعاج فاإ مي ویتکثر معناه  تکثرواإ

ی  متبایناً ویسمي
1
 «.الناطق»و «لانسانا»ک  

فهو صالح وکل کلي
2
ومعنی المحمول  .کانت أأو ذهنیةً  عینیةً  ،علی جزئیاته لأن یحمل 

ذا قلنا ناي اإ والمراد مهه أأني  ؛ج هو الموضوع وب هو المحمولف، «ج هو ب: »والموضوع اإ

يه ب. يه ج یصدق علیه أأن  الشيء الذي یصدق علیه أأن

 
 فصل في الذاتي والعرضي

ا أأن یکون غیر خاحج عن حقیقة الموضوع مي للانسان  «لحیوانیةا»ک ،کل محمول فهو اإ

مي  ؛لزید ومررو «نسانیةالاإ »و نسان «ةالکتاب»و «لضحكا»ک ،أأن یکون خاحجاً عنها اواإ  .للاإ

ی  ل یسمي ی  ذاتیاً والأوي ن امتنع انفکاکه عن الماهیة یسميی  والعرضي .عرضیاً والثاني یسمي اإ

ی  ،لازماً  لاي فیسمي  ،وسطبواللازم قد یکون  .للانسان «لسوادا»ک ،مفاحقاً  عرضیاً واإ

ذ الکل لو کان  ،وقد یکون بغیر وسط ،بواسطة قوة التعجب «لضحكا»ک وسط لکان باإ

هذا  ؛فکان ما لا یتهاهي محصوحاً بین حاصرین ،م والماهیة أأوساط غیر متناهیةبین اللاز 

ها ل وقد یکون مفاحقاً  ،«الحبشيسواد »کللشخصیة  ماً ز المفاحق قد یکون لا محال. والعرضي

 نسان.للاإ  «القعود»و «القیام»و «الش باب»و «لشیبا»ک

 
 ول في جواب ما هوقفصل في الم

ا «؟ما هو»السائل بلفظ  مي فاإن  .أأو أأمراً غیر مقترن بالعدد ،ن یطلب أأمراً مقترنًا بالعددأأ  اإ

                                                                                                                                        
 ب(. 3) بیان الأسراح. متبایناً[ الأصل: هو مهه؛ والمثبت من قیاس  1

مل علی غیره»(، حیث قال: 88)ص مهتهيی الأفکاحثبت من قیاس . فهو صالح[ مطموس فی الأصل، والم  2  «.کل کلي فهو صالح لأن یح 
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ل فهو الش کان ائيالأوي
1
فاإن أأشاح اإلی أأشخاص مختلفة الحقائق  ؛للماهیة المشترکة بین ذلك العدد 

ا  لذاتیاتبافجوابه یکون  «؟ما هي»بأأنهي
2
ذا سأأل عن  ،المشترکة بیهها دون الخصوصیات  کما اإ

نسان وفرس وثوح بأأنهي  ا حیوانات»فجوابه  «؟ما هي»ا اإ ی  ؛«أأنهي ولًا في جواب ما قموهذا یسمي

ن أأشاح اإلی أأشخاص متفقة الحقائق فجوابه بما یصلح أأن یکون  .هو بحسب الشرکة المحضة واإ

ذا س    ذا سأأل عن زید ومررو  ،فراداً اإ ئل عن ال حاد جوابًا اإ ماما ه»ہکما اإ
3
ا »فجوابه  «؟ أأنهي

نسان  .في جواب ما هو بحسب الشرکة والخصوصیةولًا قموهذا یسميی ؛ «اإ

ن کان الثاني  ما أأن یکون أأمراً جزئیاً  فالمس ئول عنهواإ ذا سأأل عن الشمس  ،اإ ما »ہکما اإ

ذا سأأل عن الانسان ،أأو کلیاً  ؛«؟هي ل فجوابه بما یدل علی  «.؟ما هو»ہ کما اإ فاإن کان الأوي

ن  .وصیة المحضةالمقول في جواب ما هو بحسب الخصوهو  ،ماهیته من حیث هي هي واإ

اً له کالاإنسانیکون أأن کان الثاني فجوابه بما یصلح  حدي
4
 .فهو الحیوان الناطق 

لاي لکان الشيء الواحد  «؟ما هو»والدال بالالتزام لا یصلح لجواب  ـ  «لضاحكا»کواإ

 .«الحیوان»و «لانسانا»کلمختلفات اصالحاً لجواب  ـمثلاً 

 
 فصل في الکلیات الخمس

ا أأن لا یکون صالحاً  ،«؟ما هو»ها أأن یکون صالحاً لجواب الکلي الذاتي ل  مي والصالح لجواب  .واإ

ا أأن یکون م «؟ما هو» مي ی  ،ولًا علی مختلفات الحقائققاإ يه الکلي المعر  وی   ،جنساً ویسمي ول قف بأأن

نسان والفرس بالنس بة اإلی الاإ  «لحیوانا»ک ،«؟ما هو»علی کثیرین مختلفین بالحقائق في جواب 

ا أأن یکون م ؛وغیرهما مي ی  ،ولًا علی شخص واحد أأو علی أأشخاص متفقة في الحقیقةقواإ ویسمي

يه الکلي المویعر   ،نوعاً  ما »ول علی واحد أأو علی کثیرین مختلفین بالعدد فقط في جواب قف بأأن

                                                                                                                                        
 . الشائي[ الأصل: شی. 1

 . بالذاتیات[ الأصل: للذاتیات. 2

 . هما[ الأصل: هم. 3

اً له کالاإنسان[ ساقط من الأصل، والمثبت من قیاس ما ذکره الحلي في  4 و المس ئول عنه »(: 18-17)ص النضید الجوهر. یکون حدي

ن کا ما أأن تكون مختلفة بالحقائق و اإ ما أأن تكون الكثرة مختلفة بالعدد لا غیر و اإ ما أأن یكون واحدا أأو كثیرا فاإن کان كثیرا فاإ ن بما هو اإ

ما أأن یكون شخصا واحدا أأو ماهیة کلیة فالأقسام أأحبعة و الجواب عنها ثلاثة... لی أأن قال: « واحدا فاإ كون المس ئول القسم الرابع أأن ی»اإ

عنه واحدا کلیا كما لو س ئل عن الاإنسان وحده بما هو و الجواب هاهنا یكون بالحد و هو الحیوان الناطق و هو مقول في جواب ما هو 

 «بحسب الخصوصیة المحضة لأنه لا یصلح جوابا عن غیر هذا السؤال.
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ا غیر الصالح لجواب  .بالنس بة اإلی زید ومررو وغیرهما «نسانلاإ ا»ک ،«؟هو فهو  «؟ما هو»وأأمي

يه الکلي المویعر   ،فصلاً ویسميی  مريه،  الشيء عما یشاحکه في معنیمیزيِّ الذي ی   ولقف بأأن
1
علی  

 .للانسان «لناطقا»ک ،«؟أأيي شيء هو في ذاته»الشيء في جواب 

ا الکلي العرضي ی  ،لازماً کان أأو مفاحقاً  ،وأأمي فاإن اختص بحقیقة واحدة دون غیرها یسمي

ن لم یختص بحق  ؛للانسان «لضحكا»ک ،خاصة وجد في حقیقة وغیرها ییقة واحدة بل واإ

ی   .للانسان والفرس «المشي»و «کللأ ا»ک ،عاماً  عرضاً یسمي

فهو الماهیة  ،کما یقال علی ما ذکرنا فکذلك یقال علی معنی أ خر «النوع»واعلم أأني لفظ 

ی  ،«؟ما هو»یقال الجنس علیهما في جواب  یثالتي تدخل مع غیرها تحت جنس بح  ویسمي

لی الجسم ذي النفس «لحیوانا»ک ،اضافیاً  نوعاً    .بالنس بة اإ

لی ما لا جنس ت و  ؛ضافیة متنازلةً والأنواع الاإ  ،ترتب متصاعدةً توالأجهاس قد  نتهيی اإ

ی  ی  ،لأجهاسا جنسفوقه ویسمي لی ما لا نوع تحته ویسمي والمتوسطات أأنواع  .الأنواع نوعواإ

فهو  ومفردم  ،ومتوسطم ،وسافلم  ،عال   :ومراتب الأنواع أأحبعة .لما فوقها وأأجهاس لما تحتها

ا الجنس فلم .الذي لا یکون فوقه نوع ولا تحته نوع  تکنوأأمي
2
لاي الثلاثة  |79|  مراتبه اإ

ا المفرد فلم یوجد له مثالأأ و  ؛لو  الُ    .مي

ِّ  وکل فصل   ِّ  ،لجنس ذلك النوع مم لنوع فهو مقسيِّ  م  مقوي لوجود حصة النوع من  مم ومقوي

ی علة للحصةوهو بهذا الاعتباح ی  ،الجنس   .سمي

يه  «للونا»ک ،جنساً ونوعاً وعرضاً عاماً بجهات مختلفة قد یکون لشيء الواحداو  ن فاإ

  .نسانوعرض عام للاإ  ،وخاصة للجسم ،ونوع للکیفیة ،جنس للسواد

ذ لا  ،والفصل المنطقي هو الناطق لا النطق لا  «لسوادا»کوالصفات  .ل فیهحماإ

لاي مع اش تقاق  یوصف بها الشيء    «.أأسود  »بل  «سوادم »فلا یقال للانسان  ،«لأسودا»کاإ

 عل لأأش یاء أأصنافاً.ی  مات العرضیة قسيِّ والم 

                                                                                                                                        
 . المقول[ الأصل: + عنهما فیه. 1

 . تکن[ ساقط من الأصل. 2
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 فصل في الحدي والرسم 

ویترکب في الحقائق  ؛علی مقوماته کلها ،هو القول الدال علی ماهیة الشيء الحدي التام

الغرض من  ولیس .وما لا ترکیب فیه لا یدل علیه قول .الأصلیة من أأجهاسها وفصولها

الحد
1
التام 

2
صوله بالحد الناقص فهو الذي یترکب من جنس بعید لح ،یز فقطیهو التم  

والجنس  .بل الغرض مهه تصوح کنه الشيء کما هو ،نسانللاإ  «لجسم الناطقا»کوفصل 

ذا تکثرت  .نی عن تعدید الذاتیات المشترکة لدلالته علیها بالتضمنغالقریب ی   والفصول اإ

ذ ،ذکرها جمیعاً  بی لاي بالالتزام اإ المتحرك »و «لحساسا»ک ،لا دلالة لبعضها علی البعض اإ

 .للحیوان «حادةبالاإ 

ا  کقولنا  ،صه جملتها معاً تخفهو قول مؤلف من خواص الشيء وأأعراضه التي  الرسموأأمي

يه  نسان بأأن اء، »للاإ ضع والتام مهه ما و   «.ضحاك بالطبع ،بادي البشرة ،عریض الأظفاحمشي

  .والناقص ما لیس کذلك ؛فیه الجنس

يه حیوان اإ » :نسانکما یقال للاإ  ،بنفسه ء  شيف العر  ولا ی   ني  ،«يبشر ن شر یدل ب ال  فاإ

ني الزمان هي المدة  ،«ني الزمان مدة الحرکةاإ » :وکما یقال ؛نسان بطریق المطابقةعلی الاإ  فاإ

مثله ف بما هوعر  ولا ی   .بعینها
3
ولا  «.ج ما لیس بفردني الزواإ »کما قیل  ،في المعرفة والجهالة 

ني المثلث شکل زوایه مساویة لقائمیتن» :کقولهم ،بما هو أأخفی مهه  ف الاعر  ی  لا   بماولا «.اإ

طلوع الشمس في حد  أأخذولا بد من  ،«ني الشمس کوکب تطلع نهاحاً اإ » :کقول القائل به،

وقد دخلت  ،«نسان حیوان جسماني ناطقالاإ » :کقولهم ،ح الشيء في الحدکري یولا  .النهاح

لاي لأجل الضروحة ؛الجسمیة في الحیوان  السواد من حیث لهني الأسود شيء اإ » :کقولنا ،اإ

يه مجري  ظني لئلا ی   «هو کذلك خذ ذاتاهما مجردتین عن ؤ ضافیان قد یلاإ او  .د ذلك الشيءأأن

ولد أ خر یني الأب حیوان اإ  :کقولنا ،لیحصل تعریفهما ،ضافةع للاإ مع السبب الموقِّ  التضایف،

 .«ه من حیث هو کذلكتنوعه من نطف من 

                                                                                                                                        
 الأصل: احد. . الحد[ 1

 . التام[ ساقط من الأصل. 2

 . مثله[ الأصل: مهه. 3
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 المطلع الثاني في القضای 

 وفیه فصول

 فصل في تعریف القضیة وأأقسامها الأولیة

يه صادق فیه أأو کاذب ن لم یکن معلقاً علی  .القضیة قول یصح أأن یقال لقائله أأن والحکم فیها اإ

ی ت  ،شرط ی والمحکوم علی «.لیس بماش»أأو  «زید ماش  » :کقولنا ؛لیةً حم سمي  ؛موضوعاً ه یسمي

ی  ی و  ؛محمولاً والمحکوم به یسمي في  «هو»کلفظة  ،حابطةالدال علی النس بة التي بیههما یسمي

ن کان معلقاً علی شرط «.زید هو ماش  » :قولنا ی ت  ،واإ ا أأن یکون  ؛شرطیةً سمي مي ولا یخلو اإ

ن کانت الشمس طالعة» :کقولنا ،ها باتصالی جزئ  بین حتباطالا ی ت و  ،«فالنهاح موجود ،اإ سمي

ی  ،متصلة شرطیة ل مهها یسمي ی ت و ؛ أأو بعناد تالیاً والثاني  مقدماً والجزء الأوي  شرطیةسمي

ا أأن یکون فرداً » :کقولنا ،مهفصلة مي ا أأن یکون هذا العدد زوجاً واإ مي  .«اإ

 
 یاب والسلبفصل في الاإ 

یة مثل ل یاب الح اإ ف .لك النس بةتحفع  السلبو ؛های بین جزئ  ةیقاع نس باإ القضیة هو  یاباإ 

اإن کانت » :یاب المتصلة مثل قولنااإ و  «الاإنسان لیس بحجر»وسلبها  ؛«نسان حیوانالاإ » :قولنا

 «.لیس اإن کانت الشمس طالعة فاللیل موجود»وسلبها  ؛«فالنهاح موجود ،الشمس طالعة

ا أأن یکون فرداً » :صلة مثل قولنانفیاب الم اإ و  مي ا أأن یکون هذا العدد زوجاً واإ مي ل وسلبها مث ؛«اإ

ا أأن یکون النهاح موجوداً » :قولنا مي ا أأن یکون الشمس طالعة واإ مي   «.لیس اإ

غیر کون توقد  ؛نع اجمعع والخلوي تم وهي التي  ،حقیقیةکون توالموجبة المنفصلة قد 

ا أأن » :کقولنا ،نع اجمعع دون الخلوتم وهي التي  ،حقیقیة مي ا أأن یکون هذا المحل أأسود واإ مي اإ

ا أأن » :کقولنا ،و دون اجمععنع الخلتم  وأأ  ،«یکون أأبیض مي ا أأن لا یکون هذا المحل أأسود واإ مي اإ

  «.لا یکون أأبیض

ن کانت العشرة فرداً » :کقولنا ،والموجبة المتصلة قد یصدق عن جزئین کاذبین فهيي اإ
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؛«بمتساویینغیر مهقسمة 
1
ا أأن یکون الفلك حاحاً » :کقولنا ،وکذا المنفصلة الغیر الحقیقة  مي اإ

ا  مي  .«کون باحداً أأن ی |80|واإ

 
 همالها وحصرها اإ فصل في خصوص القضای و 

ا أأن یکون جزئیاً أأو کلیاً موضوع القضیة الح  مي ی ت ن جزئیاً ف فان کا .لیة اإ  ،مخصوصةسمي

ا أأن  «.زید لیس بکاتب» ،«زید کاتب» :کقولنا ن کان کلیاً فأأمي فیها کمیة الموضوع أأو ت بیني واإ

ني ب   تبین.لا  ی ت  ف یني فاإ ا أأن و ؛محصوحةسمي مي نسان اإ کل » :کقولنا ،کلیة موجبةکون تهي اإ

ا  ،«حیوان مي أأي لیس ولا واحد مهه  «نسان بحجرلا شيء من الاإ » :کقولنا ،کلیة سالبةواإ

ا اإ و  ،کذلك ا اإ و  ،«بعض الاإنسان کاتب» :کقولنا ،جزئیة موجبةمي  :کقولنا ،جزئیة سالبةمي

لألفاظ الدالة علی کمیة وا «.لیس کل انسان بکاتب»أأو  «نسان لیس بکاتببعض الاإ »

ی کل واحد مهها   «لیس کل»و «لا شيء»و «بعض»و «کل»مثل  ،سوحاً الحکم یسمي

ن لم  «.لیس بعض»و ی ت بین فیها کمیة الحکم ف ت واإ وهي في حکم الجزئیة لأني الحکم  ؛مهملةسمي

  .علی البعض متیقن وعلی الکل مشکوك فأأخذنا المتیقن وقلنا المهملة في قوة الجزئیة

کلیة الموجبة من المتصلات هي التي یحکم فیها بحصول التالي في کل حال من وال 

کلما کانت العشرة فرداً فهيي غیر مهقسمة » :کقولنا ،یفرض فیها حصول المقدم الأحوال التی

لاي وأأن  ،«بمساویین کون غیر تأأي لا حال من الأحوال التي یفرض فیها کون العشرة فرداً اإ

 .هذا القیاس حکم السالبة الکلیة والجزئین وکذا حکم المنفصلات وعلی .مهقسمة بمتساویین

لیس »وفي السلب الکلي  ،«دائماً »و «کلما»یاب الکلي والمتصلة سوحها في الاإ 

لیس »و «قد لا یکون»وفي السلب الجزئي  ،«قد یکون»یاب الجزئي وفي الاإ  ،«أألبتة

 «قد یکون»و «لیس أألبتة»و «دائماً »المتصلة  سوحوالمنفصلة سوحها علی قیاس  «.کلما

  .کانت أأو مهفصلة متصلةً  ،هي المهملة تعری عن الأسواحوالتي  «.قد لا یکون»و

وعن  ،لتینحم کما یترکب عن  ،ین عن متصلتینتالشرطی  من وقد یترکب کل واحدة

ذا قلت .وعن خلط بعض هذه مع بعض ،مهفصلتین نك اإ ن کان کلما کانت الشمس » :فاإ اإ

                                                                                                                                        
ن کان بمتساویین؛ والمثبت من قیاس . فهيي غیر مهقسمة  1  الف(. 6) الأسراح بیانبمتساویین[ الأصل: أأو زوجا اإ
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فقد حکبت  «فکلما لم یکن النهاح موجوداً لم یکن الشمس طالعة ،جودطالعة فالنهاح مو 

ذا قلت .المتصلة عن متصلتین ا أأن یکون هذا الح» :واإ مي ا صفروایة أأو دمویة ياإ مي ا أأن  ،اإ مي واإ

ا بلغمیة أأو سوداویة مي ذا قلت .المنفصلة عن مهفصلتین فقد حکبت «یکون اإ ن کانت » :واإ اإ

ا أأن اإ ف ،زلیةأأ الأجسام   .لیة ومهفصلةحم فقد حکبت المتصلة عن  «ساکنة أأو متحرکةکون تمي

 قس سائر الأقسام.فوعلی هذا 

 
 فصل في العدول والتحصیل 

ا حم کل قضیة  مي  :کقولنا ،وهي التي حرف السلب فیها جزء من المحمول ،معدولةلیة فهيي اإ

ا اإ و  ،«ما لیس بحي جماد» :کقولنا ،أأو جزء من الموضوع ،«ببصیرزید هو لیس »  ،صلةمحمي

ی ت والسالبة مهها  «.زید بصیر» :کقولنا ،ینکون ذات جزئین محصل  توهي التي    .بس یطةسمي

ني  ، السالبة بالرابطةبینمحمولها عدول و  فيوالفرق بین الموجبة التي  حرف السلب  فاإ

 :کقولنا ،وفي السالبة یتقدم ،«ببصیرزید هو لیس » :کقولنا ،تأأخر عن الرابطةی في الموجبة 

ذ لا  ؛یاب لا یصدق علیهوالاإ  ،والسلب یصدق علی المعدوم «.ببصیرس هو زید لی» اإ

لاي علی موجوداإ  کم علیه بحسب الح فیثبت ،أأو العیني نيأأعني الذه ،الوجودین بأأحد ثبات اإ

لیس زید لیس هو » :وقولنا ،في البصیر والمعدوم بیکذ «زید غیر بصیر» :فقولنا .ثباته

  .مایصدق فیه «ببصیر

ذا لم والرابطة  الا تمیز الموجبة التي في محمولها عدول عن السالبة ت کن مذکوحة لم تاإ

والقضیة مع  .یابأأو بالاصطلاح علی تخصیص بعض الألفاظ بالسلب وبعضها بالاإ  بالنس بة

ی ت الرابطة  ی ت ودونها  ثلاثیةسمي  .ثنائیةسمي

 
 فصل في جهات القضای

کون حاصلة تبها ما  عنينفلا  الضروحةا مي أأ  .طلاقوالاإ  ،مکانوالاإ  ،والدوام ،وهي الضروحة

شرط کونه کاتباً ب کضروحة الحرکة لما یوصف بالکتابة  ،شرط زائد علی ذات الموضوعب 

بها ما  عنينبل  ؛شرط کون الأحض حائلة بیهه وبین الشمسب وضوحة الخسوف للقمر 
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یة هي فالقضیة الضروح  .نسانکضروحة الحیوانیة للاإ  ،یکون حاصلة بحسب ذات الموضوع

 ،التي یحکم فیها بضروحة ثبوت المحمول للموضوع أأو سلبه عنه بحسب دوام ذات الموضوع

  «.سان بحجرن بالضروحة لا شيء من الاإ »و «نسان حیواناإ بالضروحة کل » :کقولنا

ا  بل الدوام المحتمل للضروحة  ،عن الضروحة اليبه الدوام الخ عنينفلا  الدواموأأمي

مع «من الحیوان بجماددائماً لا شيء »و «اً کل جسم مؤلفدائم» :کقولنا ،واللاضوحة
1
 

ضوحیً أأو لا یکون. احتمال أأن یکون
2
 

ا   مکانالاإ الوجود والعدم جمیعاً ویقال له  فهو عباحة عن احتفاع ضوحتي مکانالاإ وأأمي

.الخاص
3
ا ضوحي الوجود فهو الواجب |81|  مي أأو ضوحي العدم فهو  ،فما لیس بممکن فهو اإ

فما لیس بممتنع  .العام مکانالاإ حدی الضروحتین ویقال له اإ مکان علی احتفاع وقد یقال الأ  .عالممتن

فالممکهة  .مکان العاموما لیس بواجب فهو ممکن العدم بالاإ  ،مکان العامفهو ممکن الوجود بالاإ 

 ِّ کل » :کقولنا ،الوجود والعدم الخاصة من القضای هي التي یحکم فیها باحتفاع الضروحة عن جانب 

والممکهة  «.مکان الخاصنسان بکاتب بالاإ لا شيء من الاإ »و «مکان الخاصنسان کاتب بالاإ اإ 

کل حیوان حساس » :کقولنا ،العامة هي التي یحکم فیها باحتفاع الضروحة عن الجانب المخالف

 «.مکان العامنسان بکاتب بالاإ لا شيء من الاإ »و «مکان العامبالاإ 

 فیها ثبوت المحمول للموضوع أأو سلبه بیني ی وهي التي  ،عامةفمنها ما هي  المطلقةا مي أأ و 

لا شيء من »و «نسان متنفس بالفعلاإ کل » :کقولنا ،عنه بالفعل من غیر زیدة قید أ خر

فیها ثبوت المحمول للموضوع  یبیني  وهي التي ،عرفیةومهها ما هي  «.نسان بضاحك بالفعلالاإ 

کل کاتب » :کقولنا، معه موضوعاً  عل الموضوعأأو سلبه عنه بحسب دوام الوصف الذي ج  

  «.لا شيء من المتحرك بساکن مادام متحرکاً »و «اً تبمتحرك مادام کا

 .مادةسميی ت مکان والحالة الحاصلة للموضوع بالنس بة اإلی محمولها من الوجوب والامتناع والاإ 

ذا قلناأأ واعلم  ین الوجود بأأحدد جد أأو س یوج  کان مرادنا أأني کل ما و   «کل ج ب» :ناي اإ

ذا قلنا .وکان ج بالفعل فهو ب کان مرادنا أأني کل ما وجد أأو  «لا شيء من ج ب» :واإ

                                                                                                                                        
 مع[ ساقط من الأصل. «الحیوان بجماد.  1

 و ضوحیً أأو لا یکون[ ساقط من الأصل..  2

 من الأصل. . الخاص[ ساقط 3
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يه ب حدأأ بس یوجد  یاب المعدول ویلزمها بالاإ  .الوجودین وکان ج بالفعل فلیس موصوفاً بأأن

ذ ،«کل ج هو لیس ب» لا یصدق السلب بهذا التفسیر علی المعدوم. وقس حال  اإ

  الجزئتین علی الکلیتین.

 
 في التناقض فصل

هما صادقة احداإ کون تلذاتها أأن  تقتضي یاب علی جهة  فهو اختلاف قضیتین بالسلب والاإ 

لاي بعد ا تناقضولا  .والأخری کاذبة والمحکوم  ،ادهما في معنی المحکوم علیهتحبین قضیتین اإ

  .والجزء والکل ،والقوة والفعل ،ضافةوالاإ  ،والشرط ،والمکان ،والزمان ،به

لأني الکلیتین قد  ،یعتبر في تناقضهما شرط أ خر فهو اختلافهما بالکمیة والمحصوحتان

والجزئتین قد  ؛«نسان بأأسودلا شيء من الاإ »و «نسان أأسوداإ کل » :کقولنا ،یکذبان

 یض الموجبةِّ هق ف  «.نسان لیس بأأسودبعض الاإ » ،«بعض الاإنسان أأسود» :کقولنا ،یصدقان

  .الجزئیة   الموجبة   الکلیةِّ  ونقیض السالبةِّ  ،الجزئیة   السالبة   الکلیةِّ 

 ،والدائمة نقیضها المطلقة العامة .وعلی العکس ،والضروحة نقیضها الممکهة العامة

ا والممکهة الخاصة نقیضها .وبالعکس مي ا والجزئیة مهها نقیضها  ؛الضروحة المخالفة أأو الموافقة اإ مي اإ

لموافقة في البعض والمخالفة في الضروحة المخالفة في الکل أأو الضروحة الموافقة في الکل أأو ا

ا المطلقة العرفیة فهقیضها المخالِّ  .البعض ال خر   .بالفعل في بعض أأوقات وصف الموضوع ةفوأأمي

ا الشرطتیان فهقیض الموجبةِّ  و  مامهه الکلیةِّ  ونقیض السالبةِّ  ،الجزئیة   السالبة   الکلیةِّ  أأمي

 .الجزئیة   الموجبة  

 
 فصل في العکس

مع اتفاقهما في  ،أأو المقدم تالیاً والتالي مقدماً  ،ولًا والمحمول موضوعاً فهو جعل الموضوع محم

بعض ولا یوز أأن ینعکس .الصدق
1
ا  .لیاتالح   نعکس ت مهها  فالضروحیة ،السالبة الکلیةأأمي

                                                                                                                                        
 . بعض[ ساقط من الأصل. 1
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ذا صدق  ،سالبة ضوحیة يه اإ بالضروحة لا شيء من »ف «بالضروحة لا شيء من ج ب»لأن

لاي  ،«ب ج ض بعفیکون ذلك ال  ،رض وجودههفف  «.ن العاممکابعض ب ج بالاإ »فواإ

يه ب يه ج وموصوفاً بأأن بالضروحة لا شيء من ج »وکان  ،«بعض ج ب»فکان  ،موصوفاً بأأن

 هذا خلف. ؛فالمسلوب عن الشيء بالضروحة ثابت علی تقدیر ممکن «.ب

ا  ذا صدق  ،نعکس سالبة کلیة دائمةت ف  السالبة الدائمةأأمي يه اإ ج دائماً لا شيء من »لأن

لاي  ،«دائماً لا شيء من ب ج»ف «ب لا شيء من ج ب »و ،«بعض ب ج بالفعل»فواإ

  هذا خلف. ؛«بعض ب لیس ب دائماً »ف ،«دائماً 

ا  يه یصدق قولنا ،فلا یب انعکاسها المطلقةوالعامة والممکهة الخاصة وأأمي لا شيء من » :لأن

  «.نساناإ بالضروحة  کل ضاحك فهو»لأني  عکسه،ولا یصح  «نسان بضاحك بهذه الجهاتالاإ 

ا  ذا صدق ت ف  العرفیة المطلقةوأأمي يه اإ  «لا شيء من ج ب مادام ج»نعکس مثل نفسها لأن

لاي ل   ،«لا شيء من ب ج مادام ب»ف بعض ب ج في بعض » :ق نقیضه فهو قولناد  ص  واإ

حال کونه  |82|بعض ب لیس ب »ف ،«لا شيء من ج ب مادام ج»و ،«أأوقات کونه ب

 هذا خلف. ؛«ب

ا يه یصدق قولنا ؛فلا یب انعکاسها کلیة ،جزئیةأأو  کلیةسواء کانت ف  ،الموجبة وأأمي  :لأن

ا في أأ و  .بل ینعکس جزئیة ،ولا یصدق عکسه کلیاً  وبعضه أأیضاً  «نسان حیواناإ کل » مي

  .نعکس مطلقة عامةت  العرفیةوالمطلقة العامة و الدائمةوفالضروحیة الجهة 

يهبیاو   «طلاق العرفيکل ج ب بالضروحة وبالاإ »اإذا صدق  نه في الضروحیة والعرفیة هو أأن

لاي  ،«بعض ب ج في بعض أأوقات کونه ب»ف لا شيء من »ف ،«لا شيء من ب ج مادام ب»فواإ

 هذا خلف.  ؛«کل ج ب بأأحد الاعتباحات المنافیة له»وقد کان  ،«ج ب مادام ج

ذا صدق  بعض ب ج »فقد صدق أأني  «بعض ب ج في بعض أأوقات کونه ب»واإ

ذا صدق  «.ق العامطلابالاإ  يه اإ  ف «طلاق العامکل ج ب بالاإ »وبیانه في المطلقة العامة هو أأن

لاي  ،«طلاق العامبعض ب ج بالاإ » لا »و «کل ج ب»فیکون  ،«لا شيء من ب ج دائماً »فواإ

 وهکذا القول في الموجبة الجزئیة. هذا خلف. ؛«لا شيء من ج بج»ف «شيء من ب ج دائماً 

ا  ذا صدق  ،نعکس ممکهة عامةت ف  العامةو الخاصة الممکهةوأأمي يه اإ مکان کل ج ب بالاإ »لأن
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لاي  ،«مکان العامبعض ب ج بالاإ »ف «الخاص أأو العام  ،«لا شيء من ب ج بالضروحة»فواإ

 هذا خلف.  ؛«مکانکل ج ب بالاإ »وقد کان  ،«لا شيء من ج ب بالضروحة»ف

ا الجزئیة الموجبةوهکذا القول في  يه یصدق فلا ی الجزئیة السالبة. وأأمي ب انعکاسها لأن

  .ولا یصدق عکسه «نسانبعض الحیوان لیس باإ »

ا  ذا صدق  ؛نعکس سالبة کلیةت  مهها الکلیة فالسالبة ،المتصلة الشرطیةوأأمي يه اإ لیس »لأن

ذا کان ا ب ذا کان ج داإ لیس »ف «ج دف  ،أألبتة اإ لاي  ،«ا بف  ،لبتة اإ صدق نقیضه وهو لواإ

ذا کان ج د» :قولنا ذا کان ا ب»و ،«ا بف ، قد یکون اإ قد لا »ف، «ج دف ، لیس أألبتة اإ

ذا کان ج د  هذا خلف.  ؛«ج د ف ،یکون اإ

ا  يه یصدق قولنا .فلا یب انعکاسها کلیة ،جزئیةأأو  کلیةفسواء کانت  ،الموجبةوأأمي  :لأن

ذا  ة،نعکس جزئیت بل  ،ولا یصدق عکسه کلیاً  «نسانًا فهو حیواناإ کلما کان هذا » يه اإ لأن

ذا کان ج د»ف ،«ج دف ، ن ا بکلما کا»صدق  لاي  ،«ا بف ، قد یکون اإ ذا »فواإ لیس أألبتة اإ

ذا کان ا بأأ لیس »ف ،«ا بف ، کان ج د هذا  ؛وقد کان نقیضه صادقاً  ،«ج دف ، لبتة اإ

  .خلف. وهکذا القول في الموجبة الجزئیة

ا  يه یصدق قولنا ؛فلا یب لها العکس الجزئیة السالبةوأأمي ذ» :لأن ا کان قد لا یکون اإ

  .ولا یصح عکسه «نساناإ هذا حیوانًا فهو 

ا  ل  ؛فلا یتصوح فیها العکس المنفصلة الشرطیةوأأمي ذا جعلنا الجزء الأوي ثانیاً، لم لأناي اإ

 صل قضیة أأخری.تح

 
 النقیض  فصل في عکس

ومقابل التالي مقدماً ومقابل المقدم  ،فهو جعل مقابل المحمول موضوعاً ومقابل الموضوع محمولاً 

ا . بالحلیات لنبدأأ و  .في الصدق مع اتفاقهما ،لیاً تا نعکس موجبة ت  مهها فالضروحیة الکلیة الموجبةأأمي

ذا صدق  ؛کلیة ضوحیة يه اإ کل ما لیس ب فهو لیس ج »ف «کل ج ب بالضروحة»لأن

لاي  ،«بالضروحة بعض ج »ف ،«مکان العاملاإ با ـ أأي ج ـ جلیس بعض ما لیس ب لیس هو »فواإ

 هذا خلف.  ؛«بالضروحة کل ج ب»وقد کان  ،«ن العاممکاهو لیس ب بالاإ 
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ا  يه  ؛فلا یب انعکاسها بعکس النقیض العامة المطلقةو العامةو الخاصة الممکهةوأأمي لأن

کل ما لیس بضاحك لیس »ولا یصدق  «ذه الاعتباحاتبهنسان ضاحك اإ کل » :یصدق قولنا

بعض » :وأأیضاً یصدق قولنا «.نساناإ بعض ما لیس بضاحك فهو بالضروحة »لأني  «نسانباإ 

بعض الضاحك هو لیس » :ولا یصدق قولنا «ذه الاعتباحاتبهنسان لیس بضاحك الاإ 

 فلم یب انعکاسها لا کلیة ولا جزئیة. «.نساناإ کل ضاحك فهو بالضروحة »لأني  «نسانباإ 

ا  ذا صدق  ؛نعکس مثل نفسهات ف  العرفیة المطلقةوأأمي يه اإ کل »ف «کل ج ب مادام ج»لأن

لاي  ،«ب فهو لیس ج مادام لیس ب ما لیس بعض ما لیس » :صدق نقیضه وهو قولنالواإ

بعض ما لیس ب فهو ج في »ف ،«ب لیس هو لیس ج في بعض أأوقات کونه لیس ب

بعض ما لیس ب فهو ب في »ف ،«کل ج ب مادام ج»و ،«بعض أأوقات کونه لیس ب

 هذا خلف.  ؛«بعض أأوقات کونه لیس ب

ا  يه یصدق قولنا ؛فلا یب انعکاسها کلیة ،جزئیةأأو  کلیة فسواء کانت ،السالبةوأأمي  :لأن

لا شيء مما لیس بحجر لیس »ولا یصدق  ،وبعضه أأیضاً  «نسان بحجرلا شيء من الاإ »

 ة.نعکس جزئیت بل  ؛«نسان بالضروحةاإ بعض ما لیس بحجر فهو »لأني  ،«نسانباإ 

ا  ذا صدق  ؛نعکس مطلقة عامةفت  العرفیةو العامة المطلقة و الضروحیةوأأمي يه اإ لا »لأن

بعض ما »ف ،«کل ج هو لیس ب بالفعل»یصدق  «ذه الاعتباحاتبهشيء من ج ب 

  «.ج بالفعللیس  |83|بعض ما لیس ب لیس هو »ف ،«لیس ب فهو ج بالفعل

  .الجزئیة الموجبةهکذا القول في  و

ا  ذا صدق  ؛عامة ةنعکس ممکهت ف  العامةو الخاصة الممکهةوأأمي يه اإ ج ب لا شيء من »لأن

بعض ما »ف، «مکان الخاص أأو العامکل ج هو لیس ب بالاإ »ف «الخاص أأو العام نمکابالاإ 

 .«مکان العامبعض ما لیس ب لیس هو لیس ج بالاإ »ف ،«لیس ب فهو ج بالامکان العام

ا  يه یصدق  ،فلا یب انعکاسها بعکس النقیض الجزئیة الموجبةوأأمي بعض ما لیس »لأن

 عکس نقیضه.ولا یصدق  «نسان فهو حیوانباإ 

ا  ذا صدق  ؛نعکس موجبة کلیةت  مهها الکلیة فالموجبة المتصلة الشرطیةوأأمي يه اإ کلما »لأن

لاي  ،«لم یکن ا ب ،کلما لم یکن ج د»ف «ج دف ، کان ا ب ذا لم یکن ج »فواإ قد لا یکون اإ
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ذا لم یکن ج د»ف ،«لم یکن ا ب ،د  ،«ج دف ، کلما کان ا ب»و ،«ا بف ، قد یکون اإ

ذا لم یکن ج دقد یکون »ف  هذا خلف. ؛«ج دف ، اإ

ا  يه یصدق قولنا ؛فلا یب انعکاسها کلیة ،جزئیةأأو  کلیةفسواء کانت  ،السالبةوأأمي  :لأن

ذا کان هذا انسانًا فهو حجرم  یسل » ذا لم یکن هذا حجراً لم  لیس»ولا یصدق  ،«أألبتة اإ أألبتة اإ

يه  ،«یکن انساناً  ذا لم یکن حجراً »لأن کان قد یکون اإ
1
  «.ناً انسا 

نعکس ت  مابل کل واحدة مهه .کلیةً  الجزئیةِّ  هکذا نقول في بیان عدم انعکاس السالبةِّ  و

ذا صدق  ؛جزئیة سالبةً  يه اإ ذا کان ا بأأ  لیس»لأن کلما کان ا ب فلیس ج » ف «ج د ف ،لبتة اإ

ذا لم یکن ج د»ف ،«د ذا لم یکن ج د»ف ،«ا بف ، قد یکون اإ لم یکن ا  ،قد لا یکون اإ

  .قول في السالبة الجزئیةنوهکذا  «.ب

ا  يه یصدق قولنا ؛فلا یب انعکاسها بعکس النقیض الجزئیة الموجبةوأأمي قد یکون » :لأن

ذا لم یکن هذا انسانًا فهو حیوان ذا لم یکن هذا حیوانًا فهو »ولا یصدق  «اإ قد یکون اإ

 .«کلما لم یکن حیوانًا لم یکن انساناً »بل  «انسان

 
 المطلع الثالث في القیاس

 فیه فصلان و

 فصل في تعریف القیاس وکیفیة انقسامه

واحترزنا  .متی سلمت لزم عنها لذاتها قول أ خر اعداً صالقیاس قول مؤلف من قضیتین ف

ا » :کقولنا ،لخصوصیة المادة تهأأحدهما ما یتفق صدق نتیج  ؛عن أأمرین «لذاتها» :بقولنا

 تغییرلزم مهه قول أ خر بعد  ما یماوثانیه ؛«ج لا مساو  ف ،ج لوب مساو  ،بل مساو  

 ،و لیس بحیوانهوما لیس بحساس ف  ،نسان حیواناإ کل » :کقولنا ،القضای أأجزاء بعض

يه یلزم مهه قولنا «کلاهما بالضروحة ن کل ما  :لأني قولنا ،«نسان حساس بالضروحةاإ کل » :فاإ

کل »فیکون  «کل حیوان حساس بالضروحة»یلزمه  «لیس بحساس لیس بحیوان بالضروحة

                                                                                                                                        
 . کان[ الأصل: لم یکن. 1
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نسان حساس اإ کل »فیلزم  «وکل حیوان حساس کلاهما بالضروحة ،نسان حیواناإ 

يما لزم بعد ت  «.بالضروحة ن   .یر أأجزاء القضیة الثانیةغیلکن هذا اللازم اإ

ا أأن یکون نفس اللازم مهه  مي أأو لا  ،و نقیضه مذکوحاً فیه بالفعلأأ والقیاس لا یخلو اإ

ی  .یکون فکل  ،وکل مؤلف حادث ،کل جسم مؤلف» :کقولنا ،اقترانیاً فاإن لم یکن فیسمي

ی  «.جسم حادث ن کان مذکوحاً فیه فیسمي ن کانت الشمس طالعة » :کقولنا ،اس تثهائیاً واإ اإ

فعین اللازم هاهنا مذکوح فیه  ،«فالنهاح موجود ،لکن الشمس طالعة ،فالنهاح موجود

ن کانت العشرة فرداً فهيي غیر مهقسمة بم » :کقولناو  ؛بالفعل ه مهقسمة لکه ،ساویینت اإ

  .فهقیض اللازم هاهنا مذکوح فیه بالفعل ،«فهيي لیست بفرد   ،ساویینت بم 

ی  ین مقدمتيب رحکوالم والمحکوم علیه في المطلوب  ؛أأوسط حداً القیاس الاقتراني یسمي

ی  ی  ؛أأصغر حداً یسمي سميی ت قیاس  علت جزء  والقضیة التي ج   .کبرأأ  حداً والمحکوم به یسمي

ی ت یها الحد الأصغر والمقدمة التي ف  ؛مقدمة ی ت والتي فیها الأکبر  ؛الصغریسمي  .الکبریسمي

ین  ی شکلً ال خرین ت والهیئة الحاصلة من کیفیة وضع الحدي الأوسط عند الحدي واللازم  .سمي

ی   .نتیجةوبعده  مطلوباً قبل لزومه یسمي

 
 لیة فصل في الاقترانات الح 

ن کان محمولًا في الصغری موض لالحدي الأوسط فیها اإ ن  ؛وعاً في الکبری فهو الشکل الأوي واإ

ن کان موضوعاً فیه ؛ فهو الشکل الثانيماکان محمولًا فیه ن کان  ؛ فهو الشکل الثالثماواإ واإ

  .موضوعاً في الصغری محمولًا في الکبری فهو الشکل الرابع

ا  ل الشکلوأأمي وهو أأحبعة  .فالمنتج مهه ما یکون صغراه موجبة والکبری کلیة الأوي

ل الضرب .أأضب  ،وکل ب ا ،کل ج ب» :ینتج موجبة کلیة ،من موجبتین کلیتین الأوي

ولا  ،کل ج ب» :ینتج سالبة کلیة ،والکبری سالبة ،من کلیتین الثاني الضرب «.فکل ج ا

ینتج  ،والصغری جزئیة ،من موجبتین الثالث الضرب«. فلا شيء من ج ا ،شيء من ب ا

من موجبة جزئیة  الرابع الضرب. «ض ج افبع ،وکل ب ا ،بعض ج ب» :موجبة جزئیة

 ،ولا شيء من ب ا ،بعض ج ب» :ینتج سالبة جزئیة |84| ،صغری وسالبة کلیة کبری

 «.فبعض ج لیس ا
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ا  یاب وکبراه فالمنتج مهه ما یکون مقدمتاه مختلفتین بالسلب والاإ  الثاني الشکلوأأمي

ل الضرب. جة مهه أأحبعةوالضروب المنت .کن السالبة المس تعملة فیه دائمةتول  ؛کلیة من  الأوي

فلا شيء من  ،ولا شيء من ا ب ،کل ج ب» :ینتج سالبة کلیة ،والکبری سالبة ،کلیتین

لی الصغری ف نو  «لا شيء من ب ا» فتصیر عکس الکبرین ناي لأ  «ج ا صیر علی هیئة تضم اإ

ل و  يه لو لم یصدق  .نتج المطلوبت الشکل الأوي هو صدق نقیضه ف ل «لا شيء من ج ا»ولأن

کل ج »وقد کان  ؛«بعض ج لیس ب»ف ؛«لا شيء من ا ب»و ؛«بعض ج ا» :قولنا

لا شيء » :ینتج سالبة کلیة ،والصغری سالبة ،من کلیتین الثاني الضربهذا خلف.  ؛«ب

بیانه بعکس الصغری ثم جعلها کبری ثم  «.فلا شيء من ج ا ،وکل ا ب ،من ج ب

 ،جبة جزئیة صغری وسالبة کلیة کبریمن مو  الثالث الضرب لف.بالخ و ؛عکس النتیجة

بعکس  بیانه«. افبعض ج لیس  ،ولا شيء من ا ب ،بعض ج ب» :ینتج سالبة جزئیة

ینتج سالبة  ،من سالبة جزئیة صغری وموجبة کلیة کبری الرابع الضرب الکبری والخلف.

  .بالخلف «فبعض ج لیس ا ،وکل ا ب ،بعض ج ب» :جزئیة

ا  و فهو  .حدی مقدمتیه کلیةاإ کون صغراه موجبة و تمهه ما  فالمنتج الشکل الثالثأأمي

ل الضرب .ضبأأ س تة  وکل  ،کل ب ج» :ینتج موجبة جزئیة ،من موجبتین کلیتین الأوي

يه لو لم یصدق قولنا ،بعکس الصغری ،«فبعض ج ا ،ب ا صدق ل «بعض ج ا» :ولأن

لی الصغری  فهضمه «لا شيء من ج ا» :نقیضه فهو قولنا ل یصیر علی هیئة ف اإ الشکل الأوي

 ،من کلیتین الثاني الضرب هذا خلف. ؛«کل ب ا»وقد کان  «لا شيء من ب ا»فینتج 

 «فبعض ج لیس ا ،ولا شيء من ب ا ،کل ب ج» :ینتج سالبة جزئیة ،والکبری سالبة

ینتج موجبة  ،والصغری جزئیة ،من موجبتین الثالث الضرب بعکس الصغری وبالخلف.

 الرابع الضرببعکس الصغری والخلف.  «فبعض ج ا ،وکل ب ا ،بعض ب ج» :جزئیة

ولا شيء  ،بعض ب ج» :ینتج سالبة جزئیة ،من موجبة جزئیة صغری وسالبة کلیة کبری

 ،من موجبتین الخامس الضرببعکس الصغری والخلف.  «فبعض ج لیس ا ،من ب ا

بعکس  ،«فبعض ج ا ،وبعض ب ا ،کل ب ج» :ینتج موجبة جزئیة ،والکبری جزئیة

من موجبة کلیة  السادس الضربوبالخلف.  ؛ی وجعلها صغری ثم عکس النتیجةالکبر

بعض ف  ،وبعض ب لیس ا ،کل ب ج» :ینتج سالبة جزئیة ،وسالبة جزئیة کبری ،صغری

کل »فد، فرض الباء الذي لیس ا نن أأ وله بیان أ خر بالافتراض فهو  ؛بالخلف ،«ج لیس ا
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 «.بعض ج لیس ا»ف ،«د الا شيء من »و ،«کل د ج»ف ،«کل ب ج»و ،«د ب

ا أأ و  ل الضرب .فالمنتج مهه خمسة أأضب الرابع الشکلمي ینتج  ،من موجبتین کلیتین الأوي

عل الکبری صغری والصغری کبری بج «فبعض ج ا ،وکل ا ب ،کل ب ج» :موجبة جزئیة

کل ب » :ینتج موجبة جزئیة ،والکبری جزئیة ،من موجبتین الثاني الضربثم عکس النتیجة. 

. بمبیانه  ؛«فبعض ج ا ،بعض ا بو  ،ج  ،ی سالبةصغروال ،من کلیتین الثالث الضربا مري

بعکس  ،«فلا شيء من ج ا ،وکل ا ب ،لا شيء من ب ج» :ینتج سالبة کلیة ،کن دائمةتول 

کل » :ینتج سالبة جزئیة ،والکبری سالبة ،من کلیتین الرابع الضربالترتیب ثم عکس النتیجة. 

من  الخامس الضرببعکس المقدمتین جمیعاً.  ،«فبعض ج لیس ا ،ولا شيء من ا ب ،ب ج

  .حکمه حکم الرابع ؛موجبة جزئیة صغری وسالبة کلیة کبری

 لیة عن مقدمات مطلقة غیر مختلطة.فهذه هي القیاسات الح 

 
 مختلطة  وغیر   مختلطةً  ،المقدماتبقیة لیة عن فصل في القیاسات الح 

ل فاإن کانت ا في الشکل الأوي صغراه ضوحیة فهيي مع الکبری الضروحیة والدائمة  وأأمي

ومع المطلقة العرفیة  ؛عن البیان نيفهو ظاهر غ ،نتج کالکبریت ین توالممکه  ةوالمطلقة العام

  .دوام الأوسط الدائم لأأصغر فالأکبر دائم لأأصغربلأني الأکبر دائم  ة،نتج دائمت 

ن کانت الصغری دائمة فمع ما عدا العرفیة    .نتج کالصغریت ومع العرفیة  ؛لکبرینتج کات واإ

ن کانت الصغری مطلقة عامة فهيي مع ما ومع المطلقة  ؛نتج کالکبریت العرفیة  عدا واإ

ن کان دائم الثبوت أأو السلب بحسب دوام وصف  ،لأني الأکبر ،نتج کالصغریت العرفیة  واإ

 الامهه فلا یعلم  ،لکن ثبوت الأوسط لأأصغر بحسب دوام الأصغر غیر معلوم ،الأوسط

  الاإطلاق العام.فهو  ،ثبوت الأکبر لأأصغر أأو سلبه عنه بالفعل

ن کانت الصغری مطلقة عرفیة فهيي مع الکبریت کلها    .نتج کالکبریت واإ

ا الصغری الممکهة نتج ت الخاصة  |85|فهيي مع الممکهة  ،کانت أأو عامةً  خاصةً  ،وأأمي

ذا فرض بالفعل کان ممکهاً  ،ممکهة خاصة والممکن علی تقدیر ممکن  ،لأأصغرلأني الأوسط اإ

لأني الأوسط لو فرض  ضوحیة، نتجت ومع الضروحیة  ؛وأأن یکون ممکهاً في نفس الأمر لابد
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ذا کان ضوحیً عند فرض  ،بالفعل کان الأکبر ضوحي الثبوت أأو السلب لأأصغر واإ

لاس تحالة انقلاب ما لیس بضروحي  ،الأوسط فلا بد وأأن یکون ضوحیً في نفسه

نتج ت ومع الممکهة العامة والدائمة والمطلقتین  ؛وحیً علی تقدیر أأمر ممکن الحصول للموضوعض 

 ،والأوسط لا یمتنع أأن یصیر أأکبر ،لأني الأصغر لا یمتنع أأن یصیر أأوسط ،ممکهة عامة

  .فالنتیجة ممکهة عامة ،فالأصغر لا یمتنع أأن یصیر أأکبر

ا الأشکال الباقیة فهتائجها  لی الشکل الأول.عند  ظهرت وأأمي  الرد اإ

 
 فصل في الاقترانات الشرطیية

ا  في أأعني ،ء تامالشرکة في جز کون تفالمنتج مهها ما  المتصلاتأأمي
1
. مقدم    والحد  أأو تال 

ن کان  لاً في الصغری مقدماً في الکبری فهو یل تاالأوسط اإ کلما کانت » :کقولنا ،الشکل الأوي

فکلما کانت  ،النهاح موجود فالأحض مضیئةوکلما کان  ،الشمس طالعة فالنهاح موجود

ن کان  ؛«الشمس طالعة فالأحض مضیئة کلما کانت » :کقولنا ،الثاني الشکل فهو مااً فیهیل تاواإ

ذا کان اللیل موجوداً فالنهاح موجودأأ ولیس  ،الشمس طالعة فالنهاح موجود فلیس  ،لبتة اإ

ذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود ن کان مقد ؛«أألبتة اإ  ،الثالث الشکلهما فهو ی ماً ف واإ

 ،وکلما کان النهاح موجوداً فالأحض مضیئة ،کلما کان النهاح موجوداً فالشمس طالعة» :کقولنا

ذا کانت الشمس طالعة فالأحض مضیئة ن کان مقدماً في الصغری  ؛«فقد یکون اإ اً في یل تاواإ

وکلما کانت  ،مس طالعةکلما کان النهاح موجوداً فالش» :کقولنا ،الرابع الشکلالکبری فهو 

ذا کانت الشمس طالعة  ،الأحض مضیئة فالنهاح موجود «. الأحض مضیئةففقد یکون اإ

نتاجوشرائط    .لیاتوعدد الضروب المنتجة في هذه الأقسام کما في الح  الاإ

ا  ن کان محمولًا في  لیة والمتصلةالح وأأمي لیة المتصلة وموضوعاً في الح تالي فالحدي الأوسط اإ

ل کلالشفهو  ن کان ا ب » :کقولنا ،الأوي فاإن کان ا ب فکل ج  ،وکل د ه ،کل ج دفاإ

ن کان محمولًا فیه ؛«ه ن کان ا ب فکل ج د» :کقولنا ،الثاني الشکل فهو ماواإ ولا شيء  ،اإ

ن کان موضوعاً فیه ؛«فاإن کان ا ب فلا شيء من ج ه ،من ه د  ،الثالث الشکل فهو ماواإ
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ن کان ا ب فکل د ج» :کقولنا ن کان  ؛«فاإن کان ا ب فبعض ج ه ، د هوکل ،اإ واإ

ن کان ا ب فکل د » :کقولنا ،الشکل الرابعلیة فهو موضوعاً في تالي المتصلة محمولًا في الح  اإ

وعدد الضروب في هذه الأقسام أأیضاً کما في  «.فاإن کان ا ب فبعض ج ه ،وکل ه د ،ج

ذا جعلت الح  .لیاتالح    .ة صغرییل وعلی هذا القیاس اإ

ا  ا أأن » :کقولنا ،الاشتراك فیها في جزء تامفاإن کان  المنفصلاتوأأمي مي کون الشمس تاإ

ا أأن یکون اللیل موجوداً أأو النهاح موجود ،طالعة أأو اللیل موجود فینتج متصلة  «وأأمي

کلما کانت الشمس طالعة فاللیل لیس »لأني الصغری یلزمها  ،المنفصلة متصلة بتغییر

کلما کانت »ینتج  ،«کان اللیل لیس بموجود فالنهاح موجود ماکل»والکبری یلزمها  «بموجود

 . «فالنهاح موجود طالعة الشمس

ذا کان أأ و  ا اإ لاي ما یکون علی نهج الشکل  شتراك في جزء غیر تامالامي فلا ینتج مهه اإ

ل .الأول والثاني ل من الشکل الأوي ا فرد» :الضرب الأوي مي ا زوج واإ مي وکل زوج  ،کل عدد اإ

ا زوج الزوج  مي ا زوج الزوج أأو زوج الفرد ،أأو زوج الفرداإ مي ا فرد واإ مي الضرب  .«فکل عدد اإ

ا زوج أأو فرد» :الثاني مي ا زوج الزوج أأو زوج الفرد ،کل عدد اإ مي فکل  ،ولا شيء من الفرد اإ

ا زوج أأو لیس زوج الزوج أأو زوج الفرد مي وقس علیهما الضربین ال خرین. الضرب  «.عدد اإ

ل من الشکل الثاني ا ساکن أأو متحركکل» :الأوي مي ا قودائماً لا شيء من الع ، جسم اإ مي ل اإ

دائماً لا شيء من » :الثاني .بالخلف بیانه ؛«لبعقفلا شيء من الجسم  ،ساکن أأو متحرك

ا ساکن أأو متحركعقال مي ا ساکن أأو متحرك ،ل اإ مي  «.ل بجسمعقفلا شيء من ال ،وکل جسم اإ

 وقس علیهما الباقیین.

ا  ل والثالثفالح  ،لیة والمنفصلةالح وأأمي لاي الشکل الأوي ن کانت صغری فلا ینعقد اإ  .لیة اإ

ل ل من الشکل الأوي ا ساکن أأو متحرك ،کل حیوان جسم» :الضرب الأوي مي  ،وکل جسم اإ

ا ساکن أأو متحرك مي ولا شيء من  ،نسان حیواناإ کل » :. الضرب الثاني«فکل حیوان اإ

ا سواد أأو بیاض مي مي  ،الحیوان اإ وقس علیهما  «.ا سواد أأو بیاضفلا شيء من الاإنسان اإ

ل  ا  ،کل جسم جوهر» |86| :الشکل الثالثمن الضربین. الضرب الأوي مي وکل جسم اإ

ا ساکن أأو متحرك ،ساکن أأو متحرك مي کل جسم » :. الضرب الثاني«فبعض الجوهر اإ

ا عقل أأو نفس ،جوهر مي ا عقل أأو نفس ،ولا شيء من الجسم اإ مي  «.فلیس بعض الجوهر اإ
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ن کانت الکبری کلیة ،والبیان بعکس الصغری .ضروب الباقیةوقس علیهما ال  ،وبالخلف ؛اإ

ن کانت جزئیة   .اإ

ن کانت الح  ل والثانيواإ لاي الشکل الأوي ل من الشکل  .لیة کبری فلا ینعقد اإ الضرب الأوي

ل ا ساکن أأو متحرك» :الأوي مي ما متحرك أأو  ،وکل متحرك متغیر ،کل جسم اإ فکل جسم اإ

ا ا «.لیس بمتغیر لوأأمي ذا کانت الکبری سالبة. الضرب الأوي لاي اإ کل » :لشکل الثاني فلا ینتج اإ

ما ساکن أأو متحرك ا ساکن أأو لیس مي اإ فکل جسم  ،ولا شيء من العقل بمتحرك ،جسم اإ

 وقس علیه الضرب ال خر. .بعکس الکبری «بعقل

عد نتج متصلة بت فاإن کانت المتصلة کبری والمنفصلة صغری ف  ،المتصلة والمنفصلةا وأأمي 

ن کانت الصغری متصلة فاإن کان  .متصلةً  جعل المنفصلةِّ  الاشتراک في جزء غیرواإ
1
 تام 

لفلاینتج الا الشکل الاول و الثالث.  ل من الشکل الأوي ن کان ا ب » :الضرب الأوي اإ

مي مي اإ وکل د  ،فـکل ج د وقس علیه  «.ا زمي اإ ا ه و مي اإ فان کان ا ب فکل ج  ،ا زا ه واإ

ل من ن کان ا ب فکل د ج» :الشکل الثالث البواقي. الضرب الأوي مي  ،اإ مي وکل د اإ  ،ا زا ه واإ

مي مي اإ فان کان ا ب فبعض ج   وقس علیه البواقی.  «.ا زا ه واإ

ن کان  في الصغری فهو الشکل  تالیاً فاإن کان أأحد جزئي المنفصلة  الاشتراك في جزء تامواإ

ل ن کان مقدماً فهو الشکل الثالث ؛الأوي ذ ،والرابع ولا یحصل الشکل الثاني .واإ لا یتمیز أأحد  اإ

ل ل من الشکل الأوي کلما کانت » :جزئي المنفصلة عن ال خر بالطبع بل بالوضع. الضرب الأوي

ما أأن یکون النهاح موجوداً أأو ال  ودائماً  ،الشمس طالعة فالنهاح موجود فکلما کانت  ،ل موجودلیاإ

شمس طالعة فالنهاح کلما کانت ال » :. الضرب الثاني«الشمس طالعة فلیس اللیل بموجود

ا أأن یکون النهاح موجوداً أأو الأحض مضیئةأأ ولیس  ،موجود مي ذا کانت  ،لبتة اإ فلیس أألبتة اإ

يما  .وقس علیهما الضربین ال خرین «.الشمس طالعة فلیس الأحض مضیئة ن ا الشکل الثالث فاإ وأأمي

ذا کانت کبراه کلیة ل .وهو أأحبعة أأضب ؛ینتج اإ مي  ودائماً  ،ج د فکلما کان ا ب » :الضرب الأوي ا اإ

ذا کان ج د فلیس ه ز ،أأن یکون ا ب أأو ه ز کلما » :الثاني .بعکس الصغری ،«فقد یکون اإ

ما أأن یکون ا ب أأو ه ز ،ج د فکان ا ب  ذا کان ا ب فلیس ه  ،ولیس أألبتة اإ فقد لا یکون اإ

  الباقیین.ماوقس علیه .لما ذکرنا من العکس «ز
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 اتیفصل في الاس تثهائ 

ن کانت اعلم أأني الشر   :کقولنا ،التالي عینالمقدم ینتج  عینفاس تثهاء  متصلةطیة الموضوعة فیها اإ

يه حیوان ،لکهه انسان ،ن کان هذا انسانًا فهو حیواناإ » واس تثهاء نقیض التالي ینتج  «.ینتج أأن

يه لیس  ،لکهه لیس بحیوان ،اإن کان هذا انسانًا فهو حیوان» :کقولنا ،نقیض المقدم ینتج أأن

ا اس تثهاء ع «.نسانباإ    .مروم التالي کما في المثال لتماح التالي ونقیض المقدم فلا ینتج لاینوأأمي

ن کانت   واس تثهاء   ،ال خر أأحدهما نقیض   عین نتج اس تثهاء  ی مهها  ةیمهفصلة فالحقیق واإ

ا » :کقولنا ،ال خر عین   نقیض أأحدهما مي  «لکهه زوج ،أأن یکون هذا العدد زوجاً أأو فرداً اإ

يه ل »نتج أأ  ذا قلنا ؛«یس بفردأأن يه فرد»نتج أأ  «لیس بزوج» :واإ  «.أأن

 ،لیة ینتج المنفصلةثهاء نقیض الح ت فاس   ،لیة ومهفصلةحم نفصال بین الایکون  حبماو 

ا أأن یکون هذا العدد » :کقولنا ،نفصلة علی الکذبج اجتماع أأجزاء الم تواس تثهاء عینها ین  مي اإ

ا أأن یکون زوج الزوج أأو زوج الفرد مي يه »نتج أأ  «هه لیس بفردلک  ،فرداً واإ ماأأن زوج الزوج  اإ

ذا قلنا ؛«أأو زوج الفرد يه لیس بزوج الزوج ولا زوج الفرد»نتج أأ  «لکهه فرد» :واإ   «.أأن

ما أأن » :کقولنا ،فاس تثهاء العین ینتج النقیض مانعة اجمععا غیر الحقیقیة فاإن کانت مي أأ و  اإ

يه لی»نتج أأ  «لکهه شجر ،یکون هذا الشيء شجراً أأو حجراً  ا اس تثهاء النقیض  ؛«بحجر سأأن وأأمي

ن کانت  .فلا ینتج ما أأن یکون زید » :کقولنا ،فاس تثهاء النقیض ینتج العین مانعة الخلوواإ اإ

 .«ذن لا یغرقاإ فهو  ،لکهه لیس في البحر ،في البحر أأو لا یغرق

 

 فصل في القیاسات المرکبة

ما  .طلوبةالقیاس المنتج للنتیجة الم قدمتيِّ لمنة وهي قیاسات کثیرة مبیيِّ  وهي  ،موصولةوهي اإ

تاحةً  هفیالتي تذکر فیها النتائج بالفعل مأأخوذة 
1
کل ج » :کقولنا ،مقدمةً  |87|وأأخری  نتیجةً  

کل ج » :قولنثم  ،«وکل ج د ،وکل ا د ،کل ج ا» :قولنثم  ،«فکل ج ا ،وکل ب ا ،ب

لی المطلوب ،«فکل ج ه ،وکل د ه ،د ا اإ و  ؛وهکذا اإ ل فیها وهي التي تفص ،مفصولةمي

،النتائج
2
  «.فکل ج ه ،وکل ا د ،وکل ب ا ،کل ج ب» :کقولنا 
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ه عن برکي نو  ؛بطال نقیضهفهو الذي یثبت المطلوب باإ ، الخلف قیاسومن جملة المرکبات 

ن لم یصدق قولنا  :مثاله .ئيقتراني واس تثهااقیاسین  کل ج »یصدق  ،«لیس بعض ج ب»اإ

ا مقدمة ن ؛«کل ب ا»و ؛«ب لیه علی أأنهي  ،لیةحم فهو قیاس من شرطیة و  .صادقةضم اإ

ن لم یصدق قولنا  :فینتج ویس تثنی نقیض التالي فهو  «.کل ج ا»ف «لیس بعض ج ب»اإ

 بل یصدق. «لیس بعض ج ب»لیس لا یصدق قولنا  :فینتج ،«لیس کل ج ا»

 
 فصل في القضای التي هي مواد القیاسات

وهي  الأولیاتمهها  .سة أأنواعوهي خم  ؛الواجبة القبول القضای أأحدها ،وهي علی أأقسام

لی البعض ی قضای توجبها العقل لذاته و  تلك  تصوح نفسکفیه في نس بة بعض أأجزائها اإ

 «الکل أأعظم من الجزء»کما یحکم بأأني  ،الأجزاء من غیر مشاهدة وسبب من خاحج

ن توقف ال ؛«الواحد نصف الاإثنین»و  ه فيفِّ وقي تل في التصدیق بأأمثال هذه القضای فلِّ عقواإ

وهي القضای التي یحکم العقل فیها بمشاهدة القوی الظاهرة أأو  المشاهداتومهها  .التصوح

نسان خوفاً وج»ني أأ و  «الشمس مضیئة»کالحکم بأأني  ،الباطنة ومهها «. وأأمثال ذلك وعاً للاإ

للیقین ولا بد وأأن تأأمن  ةفهيي قضای سبب الحکم بها مشاهدات متکرحة موقع تباالمجري 

الس یف »و «الضرب بالخشب مؤلم»کما یحکم بأأني  ،الشيء بالاتفاقالنفس من وقوع 

يوفیه قیاس خف «.قاطع
1
يه لو کان اتفاقیاً لما وقع في الأکثر  کاذب  تاليوال  ،من جهة أأن

أأن یبحثي المنطق ولیس علی .فالمقدم کاذب
2
یکفي له  سبب حصول الیقین بلعن فیه  

أأن
3
.ةیقینییعلم أأنها  

4
ینیاً لکثرة یق  قضای تحکم النفس بها حکماً وهي المتواتراتومهها  

ا غیر ممتنعة و ت الشهادات بعد أأن  کحکمنا بوجود مکة  ؤ،من التواط ةمهأ  کون تشعر بأأنهي

ن لم نشاهده قلیل مهها أأفاد  ربي ففي عدد  مهحصرومبلغ الشهادات غیر  .ماووجود بغداد واإ

ثیرالیقین دون الک 
5
نمفهيي قضای  قیاساتها معهاقضای ومهها . فربما لم یحصل له ذلك  ا یحکم اإ
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عزوباً  الذهن من لها بسبب أأوسط لا یکون بهالعقل 
1
حکمنا ک  ،عند تصوح الحدود أأبداً  

يه  ،«الاإثنین نصف الأحبعة» بأأني   .«ساویینبمت مهقسم »والأوسط أأن

. فمنهاالتصدیق بها مروم اعتراف الناس هوهي قضای وج ؛المشهوحاتالقسم الثاني 
2
 

ترامغدون ا ،ه العقل وذات  لي فهيي قضای لو خ   ودةأ حاء محم
3
ووححمة وقوی  

4
انفعالات من  

کشف العوحة عند »و «الظلم قبیح»کحکمنا بأأني  ،لم یحکم بها لذاتها ،عادات وشرائع وأ داب

يه خ  اح ولو قدي  «.الناس قبیح  ،لق دفعة ولم یس تأأنس بماوحاء عقله لم یحکم بهالاإنسان أأن

ل کل هلأ  وأأ ولکل أأمة مشهوحات  .لنظر ومهها کاذبةبایصح  ةحق مههاو  .بخلاف الأولیات

 صناعة بحس بها.

 ،کأموح محسوسة ،فمنها صادقة .وجبها الوهم الاإنسانيیوهي قضای  ؛الوهمیات القسم الثالث

وهي قضای في أأموح غیر محسوسة تعلقت بالمحسوسات  ،ومهها کاذبة .تدخل في الواجب قبولها

لیه» کم بأأني لحکا ،أأو لم تتعلق  .وغیر ذلك «یلا یتهاه وحاء العالم خأأ »و «کل موجود مشاح اإ

ني الوهم یساعد العقل في أأ وعلامتها  .الأولیات فيولو لا أأني العقل دفعها لکانت مأأخوذة 

 الوهم عن قبول النتیجة. یرجعنتاج مقدمات مهتجة لبعض الوهمیات وعند الاإ 

مي  ؛اتالمأأخوذ القسم الرابع لأمر سماوي أأو لزیدة عقل  ممن یحسن به الظني  ولاتمقبا وهي اإ

مي  ،ودین کالمأأخوذات من الأوائل  .هعلیها الکلم في دفع تبنیؤخذ من الخصم لی  ی تقریریتا واإ

هو الحکم  والظني  ؛وهي قضای تحکم بها النفس اتباعاً للظني ؛ المظنونات القسم الخامس

 .«من یطوف باللیل فهو ساحق»لحکم بأأني کا ؛مکان مقابلهبأأني الشيء کذا مع الشعوح باإ 

 بقبضها ی ر في النفس عند الوحود عل ؤثي توهي قضای ؛ المخیلات |88|القسم السادس 

ن لم یصدي هماو نحسط و ب  أأو العسل مرة »و «الخمر یقوت س یيال» :کقول القائل ،ق بها واإ

 ذه القضای. هعنها ل قدمون علی أأش یاء وینفرون وکثیر من الناس ی   .رنفي ب وی  غي فیر   «ةأأ مقی

                                                                                                                                        
وهي القضای التي یحکم (: »373)ص حسائل الشجرة الاإلهیة. عزوبًا[ ساقط من الأصل؛ والمثبت من قیاس ما ذکره الشهرزوحي في  1

وهى (: »116، )صشرح حکمة الاإشراقالدین الشیرازي في  قطبو « العقل فیها بسبب وسط لا یعزب عن الذهن عند تصوح الحدود

ح الحدود هن عند تصوي  «.قضای یحکم العقل بها بواسطة لا یعزب عنها الذي

 . فمنها[ الأصل: عنهما. 2

 ل.. اغترام[ کذا في الأص 3

 . و[ ساقط من الأصل. 4
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کذا هو اعتقاد أأني الشيء الیقینواعلم أأني 
1
يه لا ی    تصوح أأن لا یکون کذا مطابقاً وأأن

لاعلی طرفي نقیض الشيء و ولا یتمع علم وظني  .لأأمر في نفسه
2
علی طرفه الواحد  

کلاهما
3
یخطر بباله  کمن علم المقدمتین ولم ،هعلم بالقوة نقیض  بالفعل ما ی   ظني ی  قد بل  ،بالفعل 

لبغوکان یعلم أأني کل « ه بغلةهذ»کالحاکم بأأني  ،ترکیبها
4
مهتفخةها ءاوح عاقر 

5
البطن فحکم  

ا حبلی   .فاجتمع العلم والظن علی شيء واحد ؛ما علم نقیضه بالقوة فظني  ،بأأنهي

ي قول القائل  ینحلي وبهذا  ن يه زوج  كاإ ما غیره یعلم أأن علمت أأني کل اثنین زوج أأو فرد واإ

ثنین یتهاول أ حاد الاثنین بالفعل وخصوصیاتها ابطل حکمك الکلي لأني الحکم علی کل فقد 

 ،لاثنین لا من حیث أأنها حصاة أأو حجراا من حیث أأنها جزئیات نبالقوة فهيي معلومات 

لی علم أ خر.فالخصوصیات مح  تاجة اإ
6
 

 
 فصل في البرهان وأأقسامه

ن کان علة لنس بة  .نتاج یقینيالبرهان قیاس مؤلف من مقدمات یقینیة لاإ  والأوسط فیه اإ

وکل  ،وسة الناحسمم  هذه الخش بة» :کقولنا ،لمال برهانطرفي النتیجة عیناً وذهناً فهو 

                                                                                                                                        
 . کذا[ ساقط من الأصل. 1

 . لا[ ساقط من الأصل. 2

. ي:. أأ  3  العلم والظني

 . بغل[ الأصل: فعل. 4

 حطر.ى. مهتفخة[ الأصل:  5

ن لسائل أأن یسأأل أأحدا فیقول: هل تعلم أأن کل اثنین زوج؟ و (: »74-73)المنطق، البرهان، صص الشفاء . قال الش یخ في 6 ثم اإ

م أأن جوابه اإني أأعلم ذلك. فیعود و یقول: هل الذي في یدي هو زوج أأو فرد؟ و عدد الناس الذي بمدینة كذا زوج أأو فرد؟ فاإن معلو 

أأجیب بأأنا لا نعلم ذلك، عاد فقال: فلس تم تعرفون أأن کل اثنین عدد زوج، فاإن هذا الذي في یدي اثنان و لم تعرفوا أأنه زوج. و قد قیل 

ن قوما أأ  نما نعرف أأن کل اثنین عرفهاه فهو زوج. و هذا الجواب فاسد؛ فاإنا في التعلیم اإ جابوا عن هذا بجواب غیر مس تقیم فقالوا: نحن اإ

ذا لم نعرف اثنین  نا نعرف کل اثنین زوج، فاإ نعرف أأن کل اثنین موجود عرف أأو لم یعرف، فهو زوج. بل الجواب عن هذا: أأنا لم نقل اإ

ما أأن کل اثنین عرفهاه  نا نعرف من کل شيزوجا ینتقض قولنا. و أأیضا لم نقل اإ  ء هو اثنان أأنه اثنان فهعرف أأنه زوج بل قلنا أأحد قولین: اإ

نا نعرف أأنه زوج، أأو کل اثنین في نفسه فهو في نفسه زوج. أأما القسم الأول فلا ینتقض بالش بهة التي أأوحدت. و  -عرفهاه أأو لم نعرفه -فاإ

ن لم نعلم أأن الذي في ید فلان زوج أأو لیس بزوج فعلمنا أأن کل أأما الوجه الثاني فهو معرفة عامیة لا ی  ناقضه الجهل الخاصي: لأنا و اإ

نه داخل في علمنا بالقوة لا بالفعل. فالجهل به لا یكون جهلا بالفع ل بما اثنین فهو في نفسه زوج، ثابت معناه غیر باطل. و أأما ما جهلناه فاإ

ذا حصل عندنا أأن الذي في یده ا ثنان، و تذكرنا المعلوم الذي کان عندنا، عرفها في الحال أأن الذي في یده زوج. فاإذن مجهولنا عندنا. و اإ

ذا لم نعرف أأن شیئا ما هو زوج أأم لا یبطل ذلك أأن نعلم أأن کل ما هو اثنان فهو  -لأنا لا نعرف أأنه اثنان أأم لا -غیر معلومها. و لیس اإ

 «فبهذا یزول ذلك الشكزوج، فهكون قد علمنا أأیضا أأن ذلك زوج من وجه، 
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ن کان علة للنس بة في الذهن فهو  ؛«ممسوس الناح محترق هذا » :کقولنا ،نالاإ  برهانواإ

وکل  ،نسان ضاحكاإ کل » :وکقولنا «وکل خشب محترق ممسوس الناح ،خشب محترق

ولا یشترط في برهان اللم أأن یکون الأوسط فیه علة  «.نسان کاتباإ فکل  ،احك کاتبض

ن کان معلولًا   ،نسان حیواناإ کل » :کقولنا ،لهلأأکبر مطلقاً بل علة لوجوده في الأصغر واإ

  «.وکل حیوان جسم

ن کانت من المشهوحات والتبر والقیاسات التي لیست ب ریریتقهانیة اإ
1
 ؛الجدلیة ييفه  

و
2
ن   ن کانت من المتخیلات فهيي  ؛الخطابیيةکانت من المظنونات أأو المقبولات فهيي اإ واإ

ن کانت من الوهمیات فهيي  ؛س تعمل للاحتجاج بل للترغیب والتنفیرت ولا  ،الشعریة واإ

 .المغالطیةالقیاسات 

 
 فصل في موضوعات العلوم ومبادئها

 .للهندسة والعدد للحسابمثل المقداح  ،فیه عن أأعراضه الذاتیة ی بحثکل علم ما  موضوع

من الزوجیة  مثل ما یلحق العدد   ،ما یلحق الموضوع من ذاته وماهیته «الذاتي»بعني نو 

ا یلحق باعتباح أأمر أأخص کالکتابة اللاحقة فم .من الصحة والسقم والحیوان   ،والفردیة

بیض بواسطة الجسم فلیس بذ ،بالحیوان بتوسط الاإنسان   .اتيأأو بسبب أأمر أأعم کالحرکة لأأ

ا   ،أأعراضها الذاتیة لأجل التصوح الموضوعات وحدود   فهيي حدود   المبادئوأأمي

لی أأن توقد  واجبة القبولکون تفقد  ،التي مهها یؤلف البرهان والمقدمات   کون مسلمة اإ

ی ت  و بین  ی     .مصادحاتو أأوضاعاً سمي

أأوکون أأجزاء تومحمولات المقدمات لا بد وأأن 
3
أأي  ،أأولیيةکون توأأن  ؛أأعراضاً ذاتیة 

نسان بتوسط الحیوان ت فالجسمیة التي  ،لا یکون لها في نفسها وسط أأعم ولا أأخص ثبت للاإ

ٮىوحن یحفظ هذان القیدان أأ و  ؛لیست بأأولیة
4
  .المقدمة عن حد العلم فیمتزج 

                                                                                                                                        
 . التقریریت[ الأصل: + یکون مهها. 1

 الجدلیة؛ و[: ساقط من الأصل. يي. فه  2

 . أأو[ الأصل: و. 3

 الأصل. ٮ[ کذا في. ىوح 4
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.فهو کل ج مادام ج ،ول علی الکل هاهنا أأخصقوالم
1
  

لاي لکان و  ،ولا یوز أأن یکون محمول المقدمتین ج وا للماهیة لأکبر جزء ماهیة ااإ

مطلوبًا. کلتینفصاح ج وا  ،الأصغر
2
 

 
 فصل في أأموح متفرقة 

يه لا حجة من أأقل من مقدمتین ني  .اعلم أأن ن ا فاإ لت علی کل النتیجة ش تمالمقدمة الواحدة اإ

ن  ؛حصل مقدمتانتف  ،نتج  ت  فلا بد من اس تثهاء ل  ،فهيي شرطیة لت علی جزئها اش تمواإ

  .حصل مقدمتانتف  ،علیه تش تملفلا بد من مقدمة أأخری  ،فللنتیجة جزء أ خر

ش تمل علی ت والمقدمة اإن لم  ؛فاإني النتیجة لها طرفان .وأأیضاً لا حجة من أأکثر من مقدمتین

ن ا ؛نتاجاإ جزئها فلا    الث.ت علی جزئها فبالمقدمتین تحصل النتیجة ولا مدخل للثش تملواإ

نسان اإ کل » :کما یقال ،لفظ بلفظ بتبدیل اً وحدشیئاً وقد یعل المطلوب والکبری 

نسان ضاحوکل بشر ضاحك ،بشر ك، فکل اإ
3

الغلطفیه  يوهذا قیاس غیر خف «.
4
. 

ي  وبرهان یشترط لا اللمي
5
الاوسط الحدي  یكون أأن فیه 

6
 لوجودعلة لأأکبر مطلقاً بل علة  

الأصغر. فی الأكبر
7
 

ما لوضوحها، کما یقال:  ذف الکبری من القیاس اإ طان خرجا من هذان الخ»وقد تح 

لی المحیط فهما متساوین ما لاإخفاء کذبها،«المرکز اإ ، واإ
8
ن یطوف باللیل فهو فلا» :کما یقال 

                                                                                                                                        
و قد کان المقول علی الکل في كتاب القیاس مقولا علی کل واحد و اإن لم یكن في : »(135)ص الشفاءالبرهان من  . قال الش یخ في 1

)حاجع  «.مان. و کان المقول علی الکل في كتاب البرهان مقولا علی کل واحد و في کل زمان یكون فیه الموضوع بالشرط المذكوحکل ز 

 .(123أأیضاً نفس المصدح، ص

ذا کان مقوما لأأ (: »82)ص لباب الاإشاحات . قال الاإمام في 2 وسط لا یمكن أأن یكون محمول المقدمتین معا ذاتیا مقوما؛ لأن الأكبر اإ

لی أأن یكون الأكبر مقوما لأأصغر، و ذلك محال.  «المقوم لأأصغر، و مقوم المقوم مقوم، فحینئذ یرجع اإ

نسان ضاح 3  ك[ ساقط من الأصل.. فکل اإ

 . الغلط[ ساقط من الأصل، أأضفهاه قیاساً علی الس یاق. 4

ي لا یشترط[ ساقط من الأصل؛ والمثبت من قیاس  5 فکاح تنزیل. برهان اللمي  .227ص ،الأ

فکاح تنزیل. أأن یكون الحدي الاوسط[ ساقط من الأصل؛ والمثبت من قیاس  6  .227، صالأ

فکاح تنزیل. لوجود الاكبر فی الاصغر[ ساقط من الأصل؛ والمثبت من قیاس  7  .227، صالأ

 . 186اوغلی، ص ی، بتحقیق صاحکشف الحقائقذف الکبری... لاإخفاء کذبها[ ساقط من الأصل؛ والمثبت من قیاس تح. وقد  8
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ی ذلك  ؛«ساحق اً ضمیر ویسمي
1
.  

ی ذلك کل وقد یحکم حکماً   |89| :کما یقال، اس تقراءیاً لوجوده في أأکثر جزئیاته ویسمي

 فهاهنا«. وان یحرك فکه الأسفلفکل حی ،ك فکها الأسفلنسان والدواب والطیوح یحري الاإ »

لاي مقدمة واحدة وقد  كلىهالم یذکر أأیضا اإ
2
  .المطلوب 

ا بترتیب غیر قیاسی وقد یحکم علی جزئي لوجوده في جزئي أ خر یشاحکه في وصف مي 

ی ذلك  تمثیلاً ویسمي
3
فالفلك  ،والبناء حادث ،والبناء مؤلف ،الفلك مؤلف» :کما یقال ،

  «.حادث

 
 .الکلم في المنطقن هذا أ خر ک  ی  ول 

                                                                                                                                        
 . ضمیراً[ الأصل: ذاتیاً. 1

 کذا في الأصل.. كلىها[  2

 .ىہاداالأصل: . تمثیلا[  3


